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 در دفاع از نام انقلاب

 1(؟چپ مارکسیسم یا ورشکستگی سیاسیبحران )

 

 خالد نزهت

 

 مقدمه

ی سوژهبوده است.  از اوان تثبیت آن پس از جنگ جهانی دوم نظم امپریالیسم آمریکایی مؤمنان به فانتزی "دموکراسی  "

اش واقعاً منتزع شده ی انتزاعیِ دکارتی است که در تنورش، از متعلقات پیشاکاپیتالیستیی منطقی سوژهنتیجه دموکرات 

تعمیق فرآیند لیکن، ی خودآیینِ فردگرایی است که محصول مستقیم کاپیتالیسم است. ی بودن سوژهشیوه است. دموکراسی 

 های عینیِ ها و بحراندموکراسی در پاسخ به شکاف عدم کفایت فانتزیِ با احراز وأمانِت افول هژمونی امپریالیسم آمریکا،

برای بازیابی سرکردگی  کهنه  احراز، بورژوازی جهانیِ این ه باهدر مواج .استجهان  یشونده در گوشه گوشهحادترهردم

تمام  راستی ِشده و به سمت جنون دست دموکراتیکلیبرال مجبور به کنارگذاشتن عقلانیت و زبان تربیشخود هرچه 

. اش استبدون هژمونی یهای منتهی به سلطهگری و گامکه الزام سیاسی این جبهه در دوران نظامی کندحرکت می یعیار

به  که نیاز و توان بریدن بند ناف خود از جهان امپریالیستی کهنه را دارد، نیز امپریالیسم آمریکایی هژمونیِ بورژوازی ضدِّ

تر تر و متکاملتحقق یک جهان عالی یپیماید و وعدهره میای اجتماعی و سیاسی منطقه هایو پیوند هاایجاد اتحاد سمت

ناگزیر به میدان تعیین تکلیف  کارگر را یجهان بورژوایی، طبقهشکاف در  .پروراندخود می یگرایانهمنطقهی هارا ذیل آرمان

 یریختگی و آشوب در جهان بورژوایی شدیدتر گردد، طبقههمهتر شده و باما هر چقدر این شکاف عمیق ،کشاندسیاست می

آفرین و تضادآمیز خصلت بحران، فهم طبقاتی خود یخیِی برای خودآگاهی نسبت به منافع تارتربیشکارگر از امکان عینی 

و گسست از هر دو قطب به نفع سیاست مستقل وحدت بنیادین هر دو قطب بورژوایی جهان داری و درک سرمایه

بورژوایی، خصلت طبقاتی  یجهان کهنه دموکراتیکِلیبرالک خوردن سقف گفتمان رَ شود. با تَسوسیالیستی برخوردار می

 بورژوازی بازسازی و ارتفاع این سقف از سوی یگردد و وعدهعیان می تربیشهر چه  در حال افول یکهنه بورژوازی تحرکات

                                                            
 .اندای یاشار دارالشفا گرفته شدههاز نوشته»« داخل  کر است که در میان جملات متن  تمامی عباراتدر همین ابتدا لازم به ذ 1
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های بزرگی بخشرا به تمامی بپوشاند.  اوتر از آن است که بتواند خصلت طبقاتی تحرکات رمقعروج، هنوز کم در حال نوینِ

بورژوازی  پشت گامبهو گام یافتههای جهان بورژوایی منافع طبقاتی خود را در یکی از این گرایش ،ی متوسططبقهاز 

در  را هاییموجودیتپرورش  یاجازه چنینهممتوسط به او  یسست و میانی طبقهپیمایند. اما جایگاه ره میشان متبوع

به  چنانهم، بورژواییساختاری های های عینی جهان و گرایشها و بحراناعتنا به شکافدهد که بیمی سیاست یصحنه

ی افول دموکراسی که زمانهکند و در سختی میاش جانخواهیچپ در دموکراسیوفادار بمانند.  "دموکراسی"فانتزی 

 ماند.تمامی وفادار به دموکراسی باقی میمنبعث از افول هژمونی امپریالیسم است، این چپ هنوز به

و سیاست اش به فانتزی دموکراسی حیات سیاسی متوسط است که ییاشار دارالشفا یکی از نمایندگان این قشر طبقه

شاخص او نسبت به دیگر شرکایش، استعداد  وفادار مانده است. وجه نآبه  چنانهم گره خورده وخواهی دموکراسی

کردن جهت قالب سیاست است که هر بار با تحرکات جدیدی  ینقاط عطف صحنه تشخیص زمان چرخش درتوجهش در قابل

در چرخش گردد. دارالشفا عرض اندامش در جناح چپ لیبرالیسم ایرانی را کارگر نمایان می یفانتزی دموکراسی به طبقه

با پایان طلب و جنبش سبزی عنوان یک چپ اصلاحبهاو کند. آغاز می 96شورش دی  به گفتار مارکسیسم ارتدوکس پس از

اصلاح تلاش ، 2محمد مالجو« داری نامتعارفرمایهس» یبا نقد نظریه امپریالیست،پروگرا و استحالهطلبان حیات سیاسی

بازآرایی  به زدن زیر بیرق موسوی و رهنورد پاک کرده وو سینه 88دامان خود را از ننگ همراهی با جنبش سبز کند تا می

یسم، ورگونه از امپریالتاغایت کاریکین دوره او با درک به. در ایاری رسانددر قالب براندازی  نظری و سیاسی چپ لیبرال 

تابع منویات »چرا که جمهوری اسلامی از نظر او  ؛داندها میانحصاری چپ یرا خواسته «پایان ماجرای جمهوری اسلامی»

ضمن حفظ این حاکمیت  «امتیازگیری»است و نهایت جدال امپریالیسم با جمهوری اسلامی به تلاش برای «امپریالیسم

ای ها برای برپایی جامعهها و نابودکردن آنفراروی از هویت» هدفش ،دارالشفا در نظر «انقلاب پرولتری» 3شود.خلاصه می

 محوریت ها با اتکا بهمانند جنبش زنان و جنبش قومیت ی مدنیجامعههای وحدت جنبشو راهبردش  است« برابر و آزاد

تنها نه «ماجرای جمهوری اسلامیپایان »شود رسد و مشخص میفرا می« زن، زندگی، آزادی» یمعرکه 4.جنبش کارگری

ها در صحنه هستند در راست دارد. جنبش زنان و قومیت پیگیرتریها نیست بلکه نمایندگان بسیار انحصاری چپ یخواسته

کارگر و کمونیسم نفرت  یمتوسطی اتکا دارند که از عمق وجودش نسبت به طبقه یکارگر بلکه به طبقه یاما نه به طبقه

ی شیرجه نزند. او جنبش کارگری را ی متوسططبقه یشود که دارالشفا با سر در معرکهها باعث نمیاین یهمه دارد. البته

 یو خواستار پیوستن کارگران به این معرکه سرزنش کرده« یمردم ی«هاامیقـزشیخ»آفرینی در عدم نقش»برای 

                                                            
، تارنمای نقد(، انتقاد مارکسیستی و کمونیستی به 1397ها، شهریور بندیلازم به ذکر است که پیش از نقد یاشار دارالشفا به مالجو )مانده در هزارتوی دسته 2

 1394 سال که در پاییز «قیاد سرمایه و کاپیتال مارکسچپ در ان»ی جام گرفته بود. جزوهبه حد مکفی ان« داری نامتعارفسرمایه»ی محمد مالجو و انگاره

های ای از تکوین نظریه و سیاست کمونیستی در سالای که مرحلهرا زیر ضرب گرفت، جزوه« داری نامتعارفسرمایه»ی های نظری انگارهمنتشر شد، بنیان

، نقدی با «ی نقد!ی مالجو در بوتهبوته»ای سه قسمتی، تحت عنوانو در نوشته 95و  94های ر سالچنین وحید صمدی دشود. همبعدی محسوب می

پاافتاده و دیرهنگام است با این هدف که چپ لیبرال هایی صحیح بر محمد مالجو وارد کرد. نقد دارالشفا به محمد مالجو تنها اعترافی پیشها و سویهمایهدرون

از ننگ رسوایی هم  براندازی پروامپریالیستی آماده نماید. یی جدیدش در جبههطلبان خلاص کند و آن را برای وظیفهراهی با اصلاحرا
 .1399وگو با نشریات دانشجویی، دی ، گفت30 یقهیدق ،قسمت دومساخته، ها و تبعات چپ حکومتریشه 3
 .1400شهریور ، تارنمای نقد، «سمیمارکس» یبه بهانه« چپ» سمیتاریتوتال 4
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« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه»دارالشفا با انتشار متن  ، یاشار«زن، زندگی، آزادی»پس از شکست  5شود.کارگری میضدِّ

هایش در جناح چپ لیبرالیسم پالگیکند تا بحران و ورشکستگی سیاسی خودش و همتلاش می 1402در بهمن « امروز ما

هر سه  . درداندمی« طبقه، حزب و انقلاب» یحیطهسه  دررا « بحران مارکسیسم»بیاندازد. او « مارکسیسم»را بر گردن 

پس از شکست ز.زآ و تلاش برای فاصله گرفتن از  واقعیت یشدهمنکشف های نوینجنبه بو بردن ازاز  سطحی، حیطه

ای به نقش خود در شکلی کاملاً وقیحانه هیچ اشارهبینیم. اما اولاً دارالشفا بهچپ را می یهای پیشین براندازانهبندیصورت

های پیشین و بندیاینکه تلاش او برای فاصله گرفتن از صورت ترمهمکند و دوماً و های پیشین نمیبندیصورت یهارائ

ترین گرایشی به خروج از شود، کوچکمواضع و خطوط نوینی که در متون دارالشفا پس از شکست ز.ز.آ مشاهده می

در  نوینراهکارهای  تکرار مواضع سیاسی پیشین با چاشنی ازای دهد و تنها ملغمهچارچوب مبانی لیبرالیسم را نشان نمی

نمودن تر از قبل است که نقشپوشش عبارات مارکسیستی ارتدوکس پرطمراق روکشی برای پنهان شان چیزی نیست مگر

شکلی  ترینبه قاطعانه 1401ای که آزمایشگاه تاریخ در براندازانه یهای پوسیدهورشکستگی چپ لیبرال و احیای تلاش

شود. پی گرفته میتوسط دارالشفا نیز « نقد مارکسیسم مراد فرهادپور»در متن  رونداین  ها را اعلام نمود.رسوایی آن

دولت ها را به اش را برای همیشه از دست داده و آنمتوسطی یمشتریان طبقه است روشنفکر چپ لیبرال که احساس کرده

ی برای کشیدن چک بلامحل از حساب مارکسیسم پیدا کرده و تربیش، شهامت و راست افراطی برانداز باختهپزشکیان

ننگ رسوایی چپ  یکردن مراد فرهادپور خود را از لکهبار با قربانیکوشد تا اینمتوسط می یضمن لگدپراکنی به طبقه

 برهاند. 1401 یایران در معرکه

در راهبرد سیاسی خود « ای مهممسئله» چونهم« های ستم )اینترسکشنالیتی(گاهگره»صراحتاً از  1400 سال در دارالشفا

بحران »، در متن پس از شکست ز.ز.آ 6.بودشده « شکال ستمگره زدن نبرد طبقاتی به دیگر نبردها با اَ»و خواهان  بردهنام 

بر »کند، به جرم اینکه حمله می «های ستم(گاهی )گرهاینترسکشنالیت»ه ب او ،«بحران طبقه»موضوع و ذیل « مارکسیسم

از هویت یاساس آن همه های تحت ستم )طبقه، ملیت، جنسیت، نوعی از مذهب( به یک اندازه اهمیت دارند و باید

ستم علیه »ذیل لوای  نشان داد که مبارزات اجتماعیِ 1401آزمایشگاه تاریخ در  7«.شان علیه ساختار استقبال کردسوژگی

د و تحت ندههای لیبرال نشان نمیچپ« شورایی یاداره» شعاردر ایران، هیچ رغبتی به « هاستم علیه ملیت»و « زنان

که متوجه خصلت ساختاراً لیبرالی و پروامپریالیستی د. دارالشفا بدون آنندار قرارگرایانه ناسیونالیسم قومفمینیسم و رهبری 

اش که بیانی از بال گرایانهبر راهبردهای سیاسی لیبرالی و جنبش چنانهم شده باشد، کنونی یوهلهدر  زاتگونه مباراین

دهد چنین پاسخ می نوین یشدهمنکشف به واقعیت گرایی پروامپریالیستی هستند پافشاری کرده وچپ فمینیسم و قومیت

مارکسیسم کلاسیک را بالفعل  ایِمتون ترجمه تئوریک هایبود که نتوانست قابلیت« مارکسیسم»کاری که اولاً تقصیر کم

، مبارزات اجتماعی آنان را «ی تضاد بنیادین کار و سرمایهواسطهشکال ستم بهدیگر اَ مندیِمیانجی» کرده و با اثبات نظریِ

را « بورژوازی ملت تحت ستم»و « ستم علیه زنان»زنان بورژوا را باید از مبارزه با دوماً اینکه  8ری گره بزند.به مبارزات کارگ

                                                            
 .1402ی دانشجویی ژینا، دانشگاه تهران، شماره نهم، اردیبهشت نشریه ،رانیا یناجنبش کارگر 5
 .1400، تارنمای نقد، شهریور «سمیمارکس» یبه بهانه« چپ» سمیتاریتوتال 6
 .1403شهریور تارنمای نقد،  در نقد مارکسیسم مراد فرهادپور، 7
 .1402بهمن  تارنمای نقد، امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 8
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پاسخی که  9قرار گیرد.« انقلاب پرولتری»اخراج کرد تا این مبارزات در مسیر پیوند با « هاستم علیه ملیت»از مبارزه با 

های گاهپاسخی که شناخت منافع انضمامی طبقات و تبعاً گره و اکونومیسم؛ آلیستیایده ست از روشنفکرگراییِ ایملغمه

نسبتاً خودآیین سیاست  سطح دلالت فهم منطقِ تحلیل مشخص از شرایط مشخص و را به میانجی ی طبقاتیمبارزهاعتلای 

کارگر را قربانی طبقات بالادست  یجای بازنگری در مواضع سیاسی اشتباه پیشین خود که عملاً منافع طبقهبهجوید و نمی

 انتزاعی و نظرورزانه است. رسی،د مَ  هایرد همان مواضع ضمن مرزبندیبُدنبال پیشکرده بود، به

اتکایی در قابل ایآگاهی طبقاتی تودهبدون انکشاف  گونه حزب پرولتری نیرومند وبدون وجود هیچ 1397 سال در دارالشفا

اقتدار »صادر کرد، به نکوهش آنارشیستی هرگونه « همه قدرت به دست شوراها»سیاست ایران متنی تحت عنوان یصحنه

اداری  یبه ایده فراخوان عمومی» تحت عنوان ایآلیستینظرورزی روشنفکرانه و ایده با کردپرداخت و خیال « مرکزی

موضوع و ذیل « بحران مارکسیسم»، در متن از شکست ز.ز.آ پس 10.ان براندازی را به رنگ چپ آراستتومی« شورایی جامعه

 ،ز.ز.آشکست  یبا مشاهده دارالشفا 11نامد.خیالی میرا خوش« آمادگی کارگران برای گرفتن قدرت» او، «بحران حزب»

حقوق "، "دموکراسی"، "آزادی" چونهمی مدن یهای خیالین جامعهانگارهواقعیت شده است که  پدیدار این جنبه از متوجه

« های خودجوشجنبش»سابق را ندارند که بتوان امید به موفقیت  یدیگر آن جذابیت و قدرت برانگیزانندهو ...  "بشر

های چپ و راست پروامپریالیست نیز متوجه بست. در درک این واقعیت، دارالشفا تنها نیست. انبوهی از گروه ی مدنیجامعه

خود را مبتنی بر  کارسبکو  ندبرای پیروزی بر جمهوری اسلامی کافی نیست« های خودجوش مردمجنبش»که  اندهشد

. این اندقرار داده سو با آمریکا و اسرائیلهم های نظامیهای سیاسی آماده برای انجام وظایف و عملیاتسازماندهی هسته

طور مکانیکی از محتوای سیاسی توان بهکند و شکل سازماندهی را نمیافزارها را تعیین میاست که جنگ خصلت جنگ

روامپریالیستی های لیبرالی و پکه در سیاستگوید بدون آنسخن می« حزب»دارالشفا از شکل جدیدی به نام آن جدا نمود. 

 ،دارالشفا و بینش و منش با خوانش «سازماندهی طبقه  ضرورت» ینتیجهنظر کرده باشد. پس تنها پیشین خود تجدید

 ییابندهبه جریان عروج «وظایف دموکراتیک»تواند این باشد که کارگران را برای انجام سیاست ایران می یبرای صحنه

سوسیالیستی»برای انجام خود برانداز بکشاند و  اپوزیسیونراستیمیلیتاریسم دست مشغول نظرورزی روشنفکرانه  «وظایف

 12.شودکاری اکونومیستی خرده و

را از بیخ انکار کرده و آن را تنها هیاهویی دروغین برای امتیازگیری « براندازی»وجود سیاستی به نام  1399در سال  دارالشفا

 او، «بحران انقلاب» موضوعو ذیل « بحران مارکسیسم»، در متن پس از شکست ز.ز.آ 13نده بود.از جمهوری اسلامی خوا

« زن، زندگی، آزادی» یکه در جریان معرکه دارالشفا 14شده است.« ز براندازی و انقلابشدن مرمخدوش»ناگهان نگران 

                                                            
 .1403شهریور تارنمای نقد،  در نقد مارکسیسم مراد فرهادپور، 9

 .1397، آذر 124ی قدرت به دست شوراها )فراخوان عمومی به ایده اداره شورایی جامعه(، یاشار دارالشفا و لیلا، فلاخن همه 10
 .1402بهمن  تارنمای نقد، امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 11
بهمن تارنمای نقد،  امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی ، در حاشیه«زمان دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را برعهده بگیردضروری است که پرولتاریا وظایف هم» 12

1402. 
 .1399دی وگو با نشریات دانشجویی، ، گفت30 یقهیدق ،قسمت دومساخته، ها و تبعات چپ حکومتریشه 13
 .1402بهمن تارنمای نقد،  امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 14
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های مدنی منشور مطالبات حداقلی تشکل»یعنی  ،های براندازارتجاعی چپـاولترا یبدجوری بند را به آب داده و از بیانیه

تقصیر « خواههای جمهوریچپ»کند تا با حمله به تقلا می ، پس از شکست آن معرکه 15رده بودحمایت ک« گانه( 20)

مسئولیت  یفروتنانه به ظاهر ای خود با آنان را با پذیرشِشکست را برگردن شرکایش بیاندازد و وحدت بنیادین و ریشه

های خیابانی اخیر پای ثابت تمام لشکرکشیسال  15دارالشفایی که در  16مالی کند.ماست« شناسیضعف دشمن»خود در 

 یهایکردن بخشبوده است، اکنون و پس از پشت 1401 «زن، زندگی، آزادی»تا  88متوسط در ایران از جنبش سبز  یطبقه

میانی ما اما به مدد  یطبقه»خود قهر کرده است:  یها به مسعود پزشکیان با طبقهاز این طبقه به براندازی و رأی آن

رغم وجود جمهوری تواند بهبرده، آرام آرام به این درک رسیده است که میآوردن حقوق نامدستههای آرامش برای بپیشروی

کرد که کارگر را سرزنش می یطبقه« قیام ژینا»دارالشفایی که در جریان  17«مند شود.های زندگی بهرهاسلامی، از خوشی

متوسط یطبقهبخشی ازپشت کردنیو با مشاهده، اکنون18متوسط عقب مانده استیخواهی طبقهکراسیدمویافلهقاز

خواهی را به میان خواهد پرچم دموکراسیمیطلبی نتو گرایش بخش دیگرش به سوی سلط خواهی براندازانهبه دموکراسی

 زمانِ هم یوظیفه»روسیه، پرولتاریا را واجد  1905انقلاب  یلنینی درباره یکارگران ببرد و در قیاسی مضحک با نظریه

متوسط دیگر برای ارضای فانتزی دموکراسی ناب  یچون طبقه 19انگارد.می «تیو سوسیالیس تیکدموکرا برد مطالباتپیش

چنین بنمایاند که از خانه یخواهد به طبقهدارالشفا رمق و تمایل چندانی ندارد، او می  طبقاتی خود فرار کرده یکارگر

 وبیگاهی گاههاگونه فرارهای موقتی، ولگردیکارگر بپیوندد. اما کیست که نداند این یتا به مبارزه برای منافع طبقه است

زندگی ارزش و کاپیتال تنها بخشی از سبک یهای روشنفکرانه با نظریهزدنهای میدان سیاست و لاسکوچهپسدر کوچه

گرگ مرگ است. مواضع و پراتیک سیاسی او  یاش بریده نشده است. توبهاست و بند ناف او از خانهمتوسطی  یطبقه

پرولتری بلکه معطوف به احیای بال چپ براندازی و چشم امید او  انقلاب طبقاتی و یاعتلای مبارزه بهنه معطوف  چنانهم

باخته است اما باز هم  1401 یندارش را در قمار براندازانهاو دار و است.  دوخته شده به موفقیت براندازی چنانهمنیز 

کارگر و  یتنها چیزی که نزد طبقه« شدن مرز براندازی و انقلابمخدوش»زمان با ابراز نگرانی برای بایی ندارد که هماِ

« خلاء قدرت»به  چنانهم را برای یک دور براندازی دیگر قمار کند. او ،اشآبرویییعنی بی ،مارکسیسم ایرانی برایش مانده

باعث « ممکن است»او  یبراندازی چشم دوخته که به گفته ی، در جریان دور بعد«جایی قدرت}به نفع لیبرالیسم{هجاب»یا 

کاری کاسب ان حقیرکّشود و د« بارهیک»شکل هم بهآن« کارگر یطبقه یاز حنجرهشدن صدای سوسیالیسم شنیده»

 بدمد. د تا صبح دولتشباش20ی برهاند.سیاسی او را از ورشکستگ

 

 

                                                            
 .1402ی نهم، اردیبهشت ی دانشجویی ژینا، دانشگاه تهران، شمارهنشریه ،«رانیا یناجنبش کارگر» 15
 .1403شهریور  تارنمای نقد،در نقد مارکسیسم مراد فرهادپور، 16
 همان. 17
 .1402ی نهم، اردیبهشت نشریه دانشجویی ژینا، دانشگاه تهران، شماره ،رانیا یناجنبش کارگر 18
 .1402بهمن  تارنمای نقد، امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 19
 همان. 20
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 خواهدموکراسی یامپریالیسم آمریکایی و سوژهدوران  (بخش اول

 یدر قامت ذات جامعه ،است که انتزاع مادی ارزش کاپیتالیسم ای از هستیِو وهله پدیداری ساختاری مدنی  یجامعه   

 اجاره، نیروی کار به میانجیِ  کند. زمین به میانجیِحک می یانسان اجتماعآن خود را بر تن سطح  داری، به میانجیِسرمایه

 نارزش شده و مطابق با الزامات آ خودگسترِ حرکتِ قیمت، درونیِ دستمزد و سایر کالاهای واجد ارزش مصرفی به میانجیِ

تکوین می همینارزش بهصیرورتیابند. اساساًشکل گرفته و نیز با شکل ارزششود.یپدیدار ممکن ممثابه ذات ذیل

کار مجرد انسان  مخلوقکه  ییعنی ارزش مبادله است که ارزش بر کار انسان و نیروهای تولیدی بشر سیطره یافته و ارزش

 گردد. حرکت جامعه می یجایی و انتقال و وارونگی، بدل به سوژههاست با این جاب

فی در بُعد زمانی آینده را دارد و زبان نیز است که توانایی وضع هدمند کار انسان وجه تمایز انسان از طبیعت، عاملیت غایت

پس حیات ارزش در مقام سوژه و ذات  21شود.ی کار ممکن میی کار و ابژهمندیِ کار و شکاف بین سوژهدر همین غایت

کار انسانی، عاملیت کردن وابسته به کار انسانی و توانایی آن در وضع اهداف خود است. ارزش با اجتماعی حرکت جامعه 

اهدافی  ،جایی که ارزشاما از آن ؛نمایدکلیتی به نام جامعه می یانسان را واجد قابلیتی نوین در تاریخ یعنی کنترل آگاهانه

دهد، به مانعی برای تحقق این خودگستری خود قرار می راها برای تولید تعیین کرده و هدف تولید بیگانه با عاملیت انسان

های تواند خصلت طبیعی انسان و ریشهدهد اما نمیسوژگی خود قرار می یگردد. ارزش، انسان را تحت سلطهدل میقابلیت ب

است و با الزامات و سازوکارهای  تربیشاو در طبیعت را بخشکاند. هدف و حرکت ارزش معطوف به خودگستری و کسب سود 

 تامِ  وارگیءتواند کامل باشد؛ شیگاه نمیارزش هیچ زنده توسطکار  شدنِوارهءشیانقیاد و ها انطباق ندارد. بازتولید انسان

شود؛ چرا که منشأ و خالق ارزش  کار خلق و خودگستریِ خودِ ارزش ناممکن می معناست کهبدینارزش  سوی کار زنده از

تحت تابعیت قراردادن کار انسانی از در  ارزش یساختار ییخود را مرهون توانا یاستوار ی مدن یاگر جامعه زنده است.

سیاست  یشناسانهاست، طراز هستی یانسان یجامعه یمادّ دیبازتولبرای ای تدوین شیوه وطریق توانایی ساختاری آن 

ماندگار تضاد درونای که ناشی از وهله ارزش است؛و خودپوی ی اتونوم و ناتمامیت منظومه تضاد کار و سرمایهمحصول 

ی حیات طبیعی جامعه انسانی است. بازتولید مادّناتوانی در  لذاو تضاد بین رشد نیروهای مولده و مناسبات تولیدی ارزش و 

دولتی که  طراز سیاست است که همان دولت است؛ارزش برای بقا و تداوم حرکت خود نیازمند تکوین و پذیرش مرزی در 

 دهد.رضایت، ذیل هژمونی سرمایه قرار میای از زور و عاملیت انسانی را با آمیخته

های حاکمیتتحت  و در جهان غیراروپای غربی و آمریکا دارانه در دوران امپریالیسم بریتانیاییرشد مناسبات سرمایهسیر 

-هزور خود را از بقایای مناسبات و هستی اجتماعی طبقات پیشاسرمای یای قرار داشت که سمُبهدارانهطبقاتی پیشاسرمایه

دارانه بود و تبعاً سرمایه نیازمند روفتن این بقایای پیشاسرمایه یاما فرآیند حرکت خودگسترانه کردند.دارانه تأمین می

 یروی نداشتند. این زوال و اضمحلال موجب بروز وهله های متناظر با این بقایا نیز مسیری جز زوال و اضمحلال پیشِدولت

بورژوایی همانا  ییافتهشکل یک تمرّد انقلابی بود و تاریخ تکوین دولت مدرن و تکامل درکشی بهرهعاملیت طبقات تحت 

ازی بود. در یک شان ذیل هژمونی بورژوها و قرار دادنهای سوسیالیستی آنه با این انقلابات، سرکوب سویههتاریخ مواج

                                                            
 ، امیرحسین نیکزاد، نشر سمندر.«بوطیقا و زمان»ی چهبنگرید به دو فصل ابتدایی کتاب 21
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گیرند و دو رکن حاکمیت مدنی و دولت در وحدت با یکدیگر قرار می یبورژوایی، جامعه ییافتهدولت مدرن و تکامل

گیرد و دولت مدرن دولتی شکل استثناء را به خود می یقهریه یدهند. در چنین دولت مدرنی، قوهبورژوازی را تشکیل می

 "زره"در واقع شود. میای طبیعی انگاشه قاعده چونهممدنی دارند  یخیالینی که ریشه در جامعههای برمبنای فانتزی

-دهد که پیشرا در کلیتی شبه انضمامی قرار میطبقاتی  انسانِ  مدنی  یجامعهرضایت است.  "خندق"قهر مستظهر به 

  انگاشتن استثمار و تابعیت کار از سرمایه در ساختار اقتصادی تولید است.آن همانا طبیعی یانگاره

طور ی مدنی بهماندگاری واجد تضاد است، سطح پدیدار این اقتصاد یا همان جامعهطور دروناگر که سطح ارزش و اقتصاد به

ی همان تضاد سطح پیشین است در این سطح پدیداری. فقدان به شکل یک ست که ادامهماندگاری واجد فقدانیدرون

تر چه بروز تضاد سطح ارزش به طراز بحران نزدیکقرار دارد. هری مدنی ی نمادین و دیسکورسیو جامعهحفره در مرکز وهله

 تری خواهد کرد. عملیات و پراتیک کمونیستی بر همین تضاد و فقدان استوار است.شود، فقدان سطح پدیدار نیز تلألو بیش

 دون سطح سیاست  شود. بسطح سیاست به دلیل همان تضاد و همین فقدان و عدم کفایت نمادین است که منکشف می

ی سطح قدرت و قدرت طبقاتی که منزلهکنند. پس سطح سیاست بهداری را ناممکن میی سرمایهجامعه تضاد و فقدان 

شود. بودن ناممکن میشود. در واقع قدرت طبقاتی بدون تجلی فراطبقاتیدهد، ضروری میخود را بر فراز طبقات قرار می

ی مدنی را خودِ فقدان و عدم کفایتِ نمادین آن اگر سطح جامعه و اندازدمی وقفهتضاد  اگر سطح ارزش را خودِ بنابراین،

میانجی تکوین ، تنها بهشناختی کاپیتالیسمی هستیی سطح غایی در سلسلهمنزلهاندازد، سطح سیاست بهمی وقفهاست که 

ی آخر به یک گسست تام و تمام، که نام ن وقفهای و تغیّرِ تبدیل شود.دچار وقفه مییک ثقل قدرت طبقاتی دیگر است که 

تمدنیِ نوینی گذارد و کل مسیر حرکت بشری را وارد ریل ی پایان میهای پیشین را نقطهانقلاب دارد، است که وقفه

خواهند و در طرازهایی بالاتر تکرار  انتهابی یصورتکرانگی کاذبی بههای پیشین در بیوگرنه وقفه کند: تمدن کمونیستی.می

 شد.

از جمله دستمزد، سود و ... در مقام  شکال گوناگونشدر اَ« منفعت»، ی مدنیی جامعهشناسانههستی اندازچشمدر این 

و حقِ  ناپذیر عاملیت انسانی در راستای خواست آزادی و برابریگیرد و پویش توقفمیل سوژه قرار می یهدف و ابژه

. ی کاپیتالیسمی خودآیین و فردگرای لازمهسازیِ همان سوژهها و غنیاین منفعت تکمیلتر اجتماعی برای یافتهتکامل

اما ساختار اقتصادی سرمایه از تحقق تمامی این  کند.ها کتمان میاش را با ترجمه به خواستی مدنی فقدان کانونیجامعه

دیالکتیک این  .فقدانش را کتمان کند یهلهوتمامی بهتواند نمیهرگز مدنی  یها ناتوان است و بنابراین جامعهخواست

دهد و هم آن را با عدم اش تکامل میی مدنی است که هم آن را با بروز جنبشیی جامعههمان پویه فقدان و خواست 

 22کند.مندی و ارضاء دچار وقفه میرضایت

اقتدار اجتماعی سرمایه از سوی عاملیت  یوارههایی هستند که در ازای پذیرش طبیعتمدنی وعده یهای جامعهخواست

ها، وضع و پذیرش اقتداری سیاسی را ضروری وعده تحقق تامّ ایناند و ناکامی سرمایه در ها به ایشان اعطا شدهانسان

                                                            
های ساختاری آن در هر دوران مند ارزش و محدودیتلابی در سطح سیاست است را ساختار تضادمند و نیز دورانها حامل توانش انقکه کدامین وقفهاین 22

 کند.تعیین می
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 از جنس آگاهی پوزیتیو بورژوایی،اش، و تاریخ باشد. این اقتدار در شکل بورژوایی تجنس آگاهی، کلیّسازد که باید از می

های مبتنی بر منفعت میل نوینی فراتر از خواست یهدف و ابژهاقتدار بورژوایی  انضمامی و تاریخ طبیعی است.کلیت شبه

پذیرش و  یهمدنی قرار داشته و قوّ یهای جامعهکند که البته در چارچوبمدنی برای عاملیت انسانی وضع می یجامعه

مدنی  یمیل والاتر است که چارچوب جامعه یگیرد. ذیل این هدف و ابژهمی شدن خود را از همان چارچوبانگاشتهطبیعی

میلی  یهدف و ابژه ؛شوندبازتعریف و بازنمایی می اشدر فرآیند صیرورت جنبشیمدنی  یهای جامعهحفظ شده و خواست

 یگونهتأسیس آن با یک حرکت نیرومند و عطف یای که لحظهفانتزی گفتمانی است؛ـکه از جنس یک فانتزی روایی

وی عالی د و الگاری که تجسّ ذگمدنی رقم خورده و با شمایل پدر بنیان یهای جامعهآزاد سوژه یتوسط اراده تاریخی 

و  ترو برابر ترمدنی آزاد یتصویری آرمانی و بدون شکاف از یک جامعه خورد؛تمانی آن فانتزی است گره میگفـروایی

و وعدهکه تمامی خواستترعادلانه آن تحقق مییهای مشروع جامعهها کرانگیِبیفقدان کانونی ویابد ومدنی بورژوایی در

. از کندمی تکمیلپایان برای تحقق یک فانتزی سیاسی مدنی موجود را با یک پویش بی یجامعهی پویهپایان بیکاذب و 

به تعیین ناچار های سیاسی حرکت خود در سطح جهانی دارد، فانتزی یدایرهجایی که سرمایه گرایش به گسترش آن

 دوران هستند.  های جهان در چارچوب یک نظم و اقتدار سیاسی جهانی یا همان امپریالیسمِملّتـنسبت خود با دیگر دولت

ی این دوران گرایانهفاز مالیهآغاز با بورژوایی بزرگ بود که  ملّتـدولتگیری چند دوران شکلدوران امپریالیسم بریتانیایی، 

به الحاق کشورهای دیگر و تقسیم جهان شان صدور سرمایه ، ضرورتاًبر رونق مادی صدور سرمایه امپریالیستی و اولویت

کشورهای ی مدنیهجامعهای که سوژه بود "یسازتمدن" و "پیشرفت". فانتزی سیاسی این دوران گره خورده بودمیان خود 

و روشنفکران کرد میمند مانده از طریق استعمار نظامبه کشورهای عقب "تمدن"امپریالیستی را واجد وظیفه و رسالت صدور

 کهدانست ذیل حاکمیت وابسته به ممالک مترقی می ،23"نتمدّ "مانده را واجد رسالت تقلید کشورهای عقب یسمِکمپرادور

داری در سطح ساختار اقتصادی سرمایه یو استعمارگری را که خصلت امپریالیسم دوران و لازمه بدین نمط، سیاست الحاق

گسترش ضروری ایکرد. البته دیری نپایید که خصلت امپریالیسم دوران به مانعی برجهانی در آن دوران بود، توجیه می

ی داری در سطح جهانی در بازتولید حیات مادّهداری در سطح جهانی تبدیل شد و ناتوانی ساختار اقتصادی سرمایسرمایه

های های پرولتری و جنبشکشان جهان در قالب انقلابکارگر و زحمت ید انقلابی طبقهتمرّ و تشدیدبروز جوامع گوناگون به 

کرد و با تکوین میفکری  مبارزات انقلابیبه حال این    بایست در قامتی جهانیبار بورژوازی میبخش ملیّ انجامید. اینرهایی

د. نشان اش را فرو میهای سوسیالیستیجهانی امپریالیستی نوین، آن را ذیل هژمونی سرمایه قرار داده و سویهـنظم سیاسی

پارچگی محصول پیروزی بورژوازی جهانی در این مأموریت بود. امپریالیسم آمریکایی با یک تثبیت امپریالیسم آمریکایی  

ها و نهادهای متعدد در پیمان یافتهبیان ترِو برابر ترچارچوب آزادداری نیرومند سابقاً متخاصم در یککشورهای سرمایه

تی و های چندملیّ ادغام سرمایه در این کشورها، ایجاد شرکت یذیل سرکردگی ایالات متحده آمریکا، زمینه المللیِبین

تنها موجب جایگزینی تخاصمات ملّی پیشین انه را فراهم نمود که نهدارنیروهای مولّده ذیل مناسبات تولید سرمایه یتوسعه

کشورهای  حول فانتزی دموکراسی گشت، بلکه به بورژوازی ملّیِ پرولتریـکمونیستی میان این کشورها با یک وحدت ضدِّ

ذیل نظم امپریالیستی نوین جهان را داد.  مدرن بورژوایی  ملّتـدولتنیز امکان تکوین و تأسیس مستعمره ـو نیمهمستعمره 

                                                            
 ی تاریخی است در جایی مثل ایران.خواننده توجه دارد که اصطلاح تجددطلب و منورالفکر نیز محصول همین دوره 23
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شدن ، زمینه برای جهانیانحلال اردوگاه سوسیالیستی و نیز مالی نئولیبرالیستی رونق فازبه پس از گذار امپریالیسم آمریکایی 

 "هایانقلاب"شد که در  ترفراهمهای گفتمانی امپریالیسم آمریکا یعنی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر فانتزی

های خارج از مدار هژمونی امپریالیسم آمریکا و جایگزینی دیکتاتوری در کشورهای سابقاً سوسیالیستیِ 24خواهانهسیدموکرا

خود را نشان داد.  ،های دموکراتیکبا حکومت ی جهانیِ تولید کالاییتر در زنجیرهپایینی ملّی کشورهای نظامی بورژواز

اش سوژگی ای که اقتدار برسازندهسوژه محصول این دوران بود؛ کرات و اومانیست  دمولیبرال گلوبالیستِ  یسوژهتعمیق 

و  کلیت آگاهی،زدودن هرگونه اقتدار مرکزی از جنس  در آرزویارزش بود و برای تحقق عالی این سوژگی یوارهطبیعت

از میان مرزها  آزادانهپرولتری ـطبقاتیو نیروهای سیاسی  هاملّتـدولتمالی بتواند بدون مزاحمت  یبود تا سرمایهتاریخ 

  25نقاشی کند.« پایان تاریخ»را بر بوم « جهانی یدهکده»به حرکت در بیاید و 

 26«ای برابر و آزادها برای برپایی جامعهها و نابودکردن آنوی از هویتفرارَ» آرمان سیاسی خود راهنگامی که دارالشفا  پس،

ای که سیاستش . سوژهگویدسخن میاست که  دموکرات و اومانیستگلوبالیست لیبرال یسوژهدقیقاً همین کند، بیان می

آزاد و برابر آمریکایی را  جهانیِ یدارانهای که نظم سرمایهاست. سوژه هاها و جنبشخواست یواسطههمان تقدیس بی

داند مگر ایجاد بستری برای سیاسی خود را چیزی نمی یابدی درونی کرده و رسالت و وظیفه وجودیِ یچونان قاعده

 جیمیان برای رفع استثنائات به نفع قاعده. فانتزی دموکراسی ناب  ی مدنیجامعهناپذیر های توقفگسترش و تعمیق پویه

های نابرابری هدنبال نشانبین بهگونه و با ذرهای که برای تداوم حرکت و حیاتش، وسواساین سوژه است. سوژه ورزیِمیل

کند و روزی دیگر با بازی میگردد و برای ارضای فانتزی خود روزی با دگرباشان جنسی عشقمدنی می یدر جامعه

و اجتماعی  یهای لیبرال ایرانی مانند دارالشفاها همان آرمان سیاسآرمان سیاسی و اجتماعی چپ27های قومی و دینی.اقلیت

امپریالیسم آمریکایی در سراسر جهان است. اما برای اینکه مواضع و سبک کار  ورانمحصول دخواه های دموکراسیسوژه

را درک کنیم، باید به  وارسی و واکاوی خواهند شد،تر و مبسوطتر های بعدی دقیق، که در بخشهاآن یسیاسی ویژه

 و اجتماعی ایران بپردازیم. تحلیل مشخص از شرایط مشخص سیاسی

                                                            
ی دهم ، شماره«ی طبقاتی در لهستانبستگی و مبارزهجنبش هم»طور مثال بنگرید به کتاب خصوص بههای مخملی است. در اینمنظور همان انقلاب 24

 ، نشر سمندر.line of Marchی نشریه
 شمولجهان یهادهیا به فلسفی ـبینی تاریخیخواه آمریکایی در دوران رونق صنعتی و جنگ سرد با اردوگاه سوسیالیستی، در سطح جهانی دموکراسیسوژه 25

تر به جست و در دوران رونق مالی پساجنگ سردی هرچه بیشاستمساک می ریاخ یهادر قرن ییبورژوا ریگجهان یهاجنبش ها وانقلاب و دوران روشنگری

 سمت پست مدرنیسم و انکار تاریخ و کلیّت روی آورد.
 .1400، تارنمای نقد، شهریور «سمیمارکس» یبه بهانه« چپ» سمیتاریتوتال 26
ها را معطوف به گذار از دارانه دیده و از این جهت، مبارزه با این نابرابریی تولید سرمایهی مدنی را در شیوههای موجود در جامعهی نابرابریدارالشفا ریشه 27

مشابه در کشورهای  هاییهایی از نابرابریمثال داری ایران مبرا کند،چنین برای اینکه خود را از نامتعارف انگاشتن سرمایهداند. همی تولید میاین شیوه

چنین هایی را ایجاد کرده است، اما همداری چنین نابرابریی تولید سرمایهزند. نکته دقیقاً اینجاست که اگرچه شیوهداری پیشرفته غربی مانند آمریکا میسرمایه

تواند تمامی گاه نمیداری هیچوایی و دولت دموکراتیک منتج از آن فراهم نموده است. سرمایهی مدنی بورژها را نیز در قالب جامعهبستر و امکان مبارزه با آن

ی ی مدنی به نفع قاعدهی لیبرال شکل دهد که همواره در پویش برای رفع استثنائات جامعهکرانگی کاذبی در سوژهتواند به بیها را رفع کند ولی مینابرابری

ی چنین شود. نمایندهداری خارج نمیی تولید سرمایهی مدنی بورژوایی، فانتزی دموکراسی و انقیاد شیوهگاه از چارچوب جامعهیچآزادی و برابری آن است و ه

به قول  ها در ایران هستند. این همان،سنخان آنهایی مانند دارالشفاها هماست که لیبرال« پروگرسیو»داری غربی، بال موسوم به ای در کشورهای سرمایهسوژه

 کند.کاری است. بورژوازی در سطح سیاست و در شرایط متعارف با این دو بال پرواز میهای کاپیتالیستی است که بال دیگرش محافظهلنین، بال لیبرال دولت
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 28بورژوازی ملّی ایران است. ایران تحت سلطنت پهلوی پس از کودتای  ملّتـدولتکنونیِ ق تحقّجمهوری اسلامی شکل 

دارانه در آن گسترش و تعمیق پیدا کرد. مرداد ذیل سرکردگی امپریالیسم آمریکایی قرار گرفته و مناسبات تولیدی سرمایه

خویشتن  یت پهلوی را چونان بازتاب میل و ارادهمدنی نیرومندی بود که سلطن یمحصول این گسترش و تعمیق، جامعه

صنعتی متناسب با آن یعنی  یشناخت. با پایان دوران رونق صنعتی امپریالیسم آمریکایی و رسیدن سیاست توسعهنمی

سلطنت پهلوی را آماج خود قرار داده و آن را واژگون  های انقلابی های گذرناپذیر خود، پویشجایگزینی واردات به آستانه

بیان سیاسی  گرایی  ، اسلامسازیِ سیاسیِ وجه عمیق طبقاتی انقلابمخذول و به دلیل اضطرارِ کنند. در چنین شرایطیمی

یالیستی انقلاب امپرضدِّ وجهغنای طبقاتی و دلیل و به شد حاکمیت بورژواییِ نویناصلی بورژوازی ملّی ایران برای تأسیس 

 حاکمیتاالله خمینی به نمایندگی از بورژوازی ملّی ایران برای تأسیس گرایی تحت رهبری آیتآمریکایی اسلام، جناح ضدِّ 57

پیروزی  .آمد و دولت بورژواییِ خارج از مدار امپریالیسم آمریکایی تکوین یافتی طبقاتی بیرون از درون کوران مبارزهنوین 

مدنی  یو جامعهها جشن گرفته شد کشتار کمونیست آن با سرکوب وملّتـدولتبر انقلاب و تثبیت بورژوازی ایران 

 در خطر گسیختگی بود احیا و تثبیت. 57بورژوایی که با پویش اعتلایی انقلاب 

گیرد. کشورهای آمریکایی، جهان شکل دیگری به خود می امپریالیسمفاز رونق نئولیبرالیستیِ دوران اما با سررسیدن 

های های دیکتاتوری خود را به نفع حکومتیکی پس از دیگری حکومت کالایی تولید جهانیِی  زنجیره ِپایینداری سرمایه

مبتنی بر  صنعتیِ یهای توسعهگذارند و با اتخاذ سیاستمدنی کنار می یبرآمده از خواست جامعه لیبرالی پروامپریالیستیِ

 تر از قبل  بیشهرچهشوند. در اینجا، نوین مشغول میفاز منبعث از  صادرات به ایفای نقش در تقسیم کار نوینِ یتوسعه

در کوران انقلاب  ایرانبورژوازی ملّی  ملّتـدولتتثبیت  یوهله یکه نماینده ،آمریکایی گرایش ضدِّ مدنی ایران  یجامعه

مدنی جهانی خوانش کرده و برای رفع این استثناء به نفع آن قاعده  یجامعه یرا چونان استثنائی بر قاعده ،است 57

پوید تا ایران را به نظم ذیل سرکردگی امپریالیسم آمریکایی وارد کند. بورژوازی ملّی ایران نیز به تبع این تغییر بستر می

خواهان  مدنیِ یجامعه "خندق"های کوشد تا با بازنمایی پویهنخست مییهگردد. شقِّه میدو شقِّبیشتر هرچه عام جهانی 

جمهوری اسلامی ایران  ملّتـدولتبه مدار سرکردگی امپریالیسم آمریکایی در شکل انتخاباتی، نهادهای انتخابی بازگشت 

دوم نیز بر بازنمایی نیروی اجتماعی  یهقِّرا با راهبرد استحاله بپیماید. ش ملّتـدولترا تصاحب کرده و مسیر بازسازی این 

قدرت  "سخت یهسته"جمهوری اسلامی پافشاری کرده و جایگاه خود را در  حاکمیت بورژواییوفادار به فانتزی مؤسس 

های لیبرال اجتماعی میان سوژهـهستیم که تنها با یک نبرد سیاسیکند. پس در اینجا با شکافی ساختاری مواجه تثبیت می

ایران تعیین  جمهوری اسلامی بورژوایی حاکمیتهای وفادار به فانتزی مؤسسمن به فانتزی دموکراسی آمریکایی و سوژهمؤ

به نفع جامعهیگردد. کفهتکلیف می و دمَمدنیترازو جمهوریهای وفادار بهدم سوژهبهی پروآمریکایی سنگینی کرده

: تکوین گرددسمت بستر عام جهانی بر می باری دیگر از کنند تا اینکه ورق می به نفع لیبرالیسم پروآمریکایی ریزش، اسلامی

ی جمهوری اسلامی گرایانه یا براندازانهبدون این تکوین  سرنگونیِ استحالهتوان گفت طور قطع میفرآیند افول هژمونی. به

 امری بود گریزناپذیر.

در  را ، برزیل، هند، ...روسیههای بورژوایی نیرومند دیگری مانند چین و تملّـدولتفرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، 

صلت دهد تا خموقعیتی مشابه با جمهوری اسلامی یعنی موقعیت نبرد مرگ یا زندگی با امپریالیسم آمریکایی قرار می

داران خصم خود، به یکی از پرچم یقاعده به نفعِ رفته رنگ ببازد و به جای انتظار برای رفع استثنائی جمهوری اسلامی رفته

در دوران دهد. مدنی بورژوایی ایران رخ می یدرون جامعه اینجاست که شکافی نویننوین جهانی بدل شود.  یوضع قاعده

آزاد و برابر با چنان بندهای محکمی به یکدیگر  یها در یک نظام تقسیم کار و مبادلهملّتـدولترونق امپریالیسم آمریکا، 
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ها تنها خطوطی ملّتـدولترساند که مرزهای میان را به این باور می ی مدنیجامعهزینده در  یدوخته شده بودند که سوژه

اند و با شدن کردهاند. اما با افول امپریالیسم آمریکا این بندها شروع به سستمانده از تاریخ گذشتهاهمیت و باقیبی

شدن که خیال دوباره آرامای ندارد مگر آنچاره مدنی  یزینده در جامعه یجهانی، سوژهداری شدن اقیانوس سرمایهطوفانی

خودی  ملّتـدولت ها به کشتیماندن از طوفاناین اقیانوس و شناکردن در یک جهان بدون مرز را رها کرده و برای در امان

که دوران گسترش  ،خودی در دوران رونق امپریالیسم آمریکایی ملّتـدولتاز  ی مدنیجامعه یانتظار سوژه 28پناه ببرد.

شد در حفاظت از مالکیت خصوصی و سازوکارهای بازار آزاد و تضمین خلاصه می ،رقابتی سرمایه در سطح جهانی بود

ی ایران به شکاف درون بورژوازی ملّدر چنین شرایطی، پا.: همان دولت شبالملی مهاجرت، کالا و سرمایهبینجریان آزاد 

مدنی بورژوایی ایران  یسیاستی که در تقلای بازنمایی جامعه گردد؛وم به محور مقاومت کورسو مینفع سیاست نوین موس

دهی به بلوک جهانی نوینی در اتحاد با کشورهای ای و تلاش برای شکلمنطقهای و نفوذ منطقه امت ساختذیل سیاست 

مدنی ایران با  یجامعه ی پروامپریالیستیسویهشکاف میان  چنینهمداری نیرومندی مانند چین و روسیه است. سرمایه

  29شود.نمایندگی می  میلیتاریستیجمهوری اسلامی در شکل براندازیِ

 

 دارالشفادر گفتار امپریالیسم  بخش دوم(

با محمد مالجو از چه منظری صورت  داری ایرانبرای اینکه متوجه شویم جدال دارالشفا علیه نامتعارف انگاشتن سرمایه

ها و تبعات چپ ریشه» گویوگفت یدر برنامه دارالشفاپردازیم. می« امپریالیسم» ی، ابتدا به فهم دارالشفا از مقولهگرفت

تعلق دارد، خطوط فهم « امپهای آنتیچپ»ضمن حمله به فهمی خاص از امپریالیسم که به ظن او به ، «ساختهحکومت

با  دتوانیم بپرسیم جایگاه چین کجاست؟ چرا فقط دارمی ستیزی استامپریالیسم اگر مسئله  »کند: خویش را آشکار می

داری جهانی است با اتکا به قدرت دلار و آمریکا هِد}رأس{ سرمایه قطعاً ستیزید؟چرا با چین نمی شود.آمریکا ستیز می

عنوان نظامی که عملاً در گیرد؟ عملکرد جمهوری اسلامی بهنیروهایی که در جهان دارد. ولی چین و روسیه کجا قرار می

آیا  ؟گیردکجا قرار می کندکاملاً براساس منویات امپریالیسم رفتار کرده و می های اقتصادی و امنیتی سیاست یعرصه

شکستن شکستن هرشکلی از مقاومت نیروهای چپ نیست؟ آیا امپریالیسم خواهان درهمین خواست امپریالیسم درهمترمهم

رم ناسیونالیسم مرکزگرا تر به گردش بیفتد؟ آیا امپریالیسم خواهان توّکار نیست تا سرمایه راحت یهای رفاه در حوزهامکان

کند، توضیح و در پاسخ به هر یک از سه پرسشی که مطرح می 30«های خاورمیانه از بین برود؟اتحاد خلقنیست تا امکان 

ی چپ را در نیروها مو اجرا کرده است:بهالیسم را مومنویات امپری ،دهد که جمهوری اسلامی چگونه در هر سه حوزهمی

 "ناسیونالیسم شیعی"تر کرده است و با ش سرمایه را راحتبا نابودی حقوق نیروی کار ایران، گرد ایران سرکوب کرده است؛

 یمقوله یبندی دربارهصورت ترینمبسوطهای قومی پرداخته است. این گفتاورد عامیانه و سطحی، به سرکوب اقلیت

                                                            
، «تواند شود.ی مدنی میهای جامعهاتم-فردپاره و رجا و ملتجای ترین تختههمین شیء ملیّ است که در شرایط بحران و بازگشت تضاد وانهاده شده، طبیعی» 28

 .1401شناسی تکرار افٌول و فعلیتّ خاص انقلاب(، پویان صادقی، آبان ی امپریالیسم )سنخاٌدیسه
ی منافعش با تنیدگدلیل جایگاهش در ساختار اقتصادی، درهمجایی که جمهوری اسلامی شکل حاکمیت بورژوازی ملّی ایران است، بورژوازی ایران بهاز آن 29

تری شود، با سرعت و شدت بیشدر دوران روحانی با شکست مواجه می طلبانهکند و هنگامی که سیاست اصلاحتر از طبقات دیگر درک میاین حاکمیت را بیش

امپریالیستیِ براندازی ـست بورژواتر از طبقات دیگر به سیای مدنی به سمت پذیرش سیاست محورمقاومت حرکت کرده و بسیار کمنسبت به دیگر طبقات جامعه

 دهد.تمایل نشان می
 .1399وگو با نشریات دانشجویی، دی ، گفت20 قهیدق اول،قسمت ساخته، ها و تبعات چپ حکومتریشه30
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رور کرور زدن با کاپیتال و کحاصل آن همه روشنفکربازی، لاس دارالشفا است. هایها و گفتهنوشتهامپریالیسم در میان 

بدون  ، شده است اینکه امپریالیسم به چند فکت سطحی «نقد»امپریالیسم در سایت  یمتون نظری درباره یترجمه

   .شان تقلیل داده شودوقوع یکردن زمینهلحاظ

نظامی سیاسی در سطح جهانی و متشکل از انواع ترتیبات و الگوهای نهادی مشخص است که گردش سرمایه  م امپریالیس

دارانه در سطح ده ذیل مناسبات تولید سرمایهرشد نیروهای مولّ یکند. امپریالیسم زمینهمی ممکندر سطح جهانی را 

در سطح جهانی، ناگزیر توازن مراکز ثقل سرمایه را برهم داری سطح رشد افقی و عمقی سرمایهاما  .کندجهانی را فراهم می

مستقر وارد دوران افول خود  امپریالیسمِ ،اندازد. در نتیجهزده و ترتیبات و الگوهای نهادی امپریالیسم مستقر را از کار می

آخرین فاز آن گیرد که تری به خود میچه متخاصمانههای رقیب جهانی شکل هران سرمایهو شکاف و تنش در می شده

ربریت بر جهان حاکم ، اگر بهای مزمن اقتصادیتوأمان با بحران هرج و مرجِ های جهانی است. از دل این دورانِعروج جنگ

لیکن قطعاً  ،کندیکسره می های مهمی از جهاندر بخش داری راکار سرمایه هم  گستر سوسیالیسمی جهان تواندمی ،نشود

 ترتیبات و الگوهای متناسب با الزامات نوین کل ازمتشّ یک نظم جهانی سیاسی نوینِتثبیت  به سویداری جهانی سرمایه

رف یک دستگاه و سازوبرگ اکونومیستی، امپریالیسم را به صِ مکانیکی و دارالشفا با یک درک مبتذل .حرکت خواهد کرد

رفاه کارگری در کشورهای گوناگون و سرکوب نیروهای وضع قوانین ضدِّ تنها باکاهد که گویی فرومی مداخلات فرامرزی

کند. اما خصلت و سنخ مشخص در سطح جهانی فراهم می را گردش سرمایه یزمینه ،این قوانین نافیسیاسی چپ 

های بورژوایی تنها تی است که دلالت مداخلات فرامرزی مشخص دولتهمان کلیّ ای اساسی ازوهله هر دوران امپریالیسمِ

چند قدرت  گریگری و استعمارر آن قابل فهم هستند. خصلت و سنخ دوران امپریالیسم بریتانیایی مبتنی بر الحاقدر بست

با تنها مستقل است. بورژواییهای ملّتـدولت مبتنی بر داری بزرگ بود. اما خصلت و سنخ امپریالیسم آمریکایی سرمایه

 سیاسی بتهای بورژوایی و نسجایگاه هر یک از دولت ،دوران جهانی خصلت و سنخ امپریالیسم ینگرانهکلیت شناخت

 گردد.ها تعیین میکارگر جهانی با اقدامات مشخص گوناگون این دولت یطبقه

ی بورژوایی هستند که در دوران رونق مالی نئولیبرالیستی امپریالیسم آمریکایی به این نظم یهاملّتـدولتچین و روسیه 

 مهمو به مراکز داری نقش ایفا کردند رق مختلف در تقسیم کار و بازار جهانی سرمایهدارانه پیوستند، به طُسرمایهجهانی 

افول هژمونی امپریالیسم فرآیند  تربیشوی و تعمیق هر چه رَبا پیشقدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی این نظم بدل گشتند. 

 ترناپذیرتحمل تربیشن کشورها برای سرکرده نظم مستقر جهانی هر چه قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی ای، آمریکایی

امان ها از ستیز طبقاتی بیدهد. کمونیستسوق می سرکردهشده و ایشان را به سمت نبردی بر سر مرگ یا زندگی با 

علیهیطبقه و روسیه بورژواییملّتـدولتکارگر چین های کنند. اما تا جایی که فعالیتقد میشان دفاع و حمایت تمامهای

بورژوایی  هایملّتـدولت بازیابیگذاشتن سازوکارهای امپریالیسم آمریکایی برای ها معطوف به ناکامفرامرزی این دولت

گاه به چنین ها هیچ، کمونیستکندصدق میمداخلات روسیه در سوریه و اوکراین  یچه دربارهمانند آن ،پروآمریکایی است

موجب تسریع افول هژمونی امپریالیسم آمریکا و اتفاقاً از چنین مداخلاتی به کردهن متّصف« امپریالیستی»مداخلاتی صفت 

طور مانجمهوری اسلامی ایران هم ه 31نمایند.د، استقبال مینکنفراهم می ی طبقاتیمبارزهو تبعاً امکاناتی که برای اعتلای 

تر در قامت یک بلوک چه بیشتر فرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، کشورهایی مانند چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران هر با تعمیق هرچه بیش  31

های ساختاری و انسدادهای سیاسی موجود در امپریالیسم آمریکایی گام ی پاسخ بورژوایی به محدودیتی نوین تثبیت یافته، در جهت ارائهدارانهجهانی سرمایه

معنای ها بهی کارگر و کمونیستمند برای طبقهستانهکوشند. انکشاف این فرآیند آبرداشته و برای تکوین سازوکارهای کاپیتالیستیِ نوین در جهان می

سیالیسم یافتگی و در دستور کار قرار گرفتن وظایف سیاسی و سبک کاری نوینی در مقابله با تحرکات فرامرزی این بلوک نوین خواهد بود. برقراری سوتعین

 تقر آمریکایی و امپریالیسم در حال عروج آینده ممکن خواهد بود. زمان با امپریالیسم در حال افول مسی همگستر تنها از خلال مبارزهجهان
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های بورژوایی که شرحش رفت، حاکمیت بورژوازی ایران است و از این وجه، خصلت طبقاتی مشترکی با تمامی حاکمیت

تعمیق و گسترش  ،کمونیست کارگری و خورشیدی، ضمن سرکوب نیروهای سیاسی 60 یجهان دارد. این حاکمیت در دهه

تر در و فعالانه تربیشخورشیدی نیز با مشارکت هرچه 70 یو از دهه را پیگیری نموددارانه در ایران مناسبات سرمایه

داری در بستر دوران رونق مالی امپریالیسم آمریکایی به افزایش توان اقتصادی و سیاسی تقسیم کار و بازار جهانی سرمایه

دلیل وجه ایران به اسلامیجمهوری تاریخی تثبیت حاکمیت  یجایی که وهلهخود در منطقه و جهان پرداخت. اما از آن

تا با تقلیل  گره خورد خروج بورژوایی از مدار امپریالیسم آمریکاییبه  57انقلابامپریالیستی و غنای طبقاتیضدِّ

 گیر کند،اش را زمینغنای طبقاتی و خروج از مدار امپریالیستی   "استکبارستیزی "گری و ضدِّامپریالیسم به ضدِّآمریکایی

جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکایی شکل گرفت که بنیان مادّی بورژوایی ی میان حاکمیت شکافی ساختار

 ایران بوده است. ی مدنیجامعهگرایش بازگشت به مدار سرکردگی امپریالیسم آمریکایی درون 

بلکه از حیث تلاش او برای شناختی فهم و روایت نظری اشتباه دارالشفا از امپریالیسم نه از حیث یک خطای صرفاً معرف

واجد اهمیت است. باید دید این فهم و روایت نظری  براندازانه و پروامپریالیستی  متوسطیِ یدهی به یک تبیین طبقهشکل

 ایضع سیاسیااتخاذ چه مو یمنجر به چه تحلیل مشخصی شده و زمینه 1396ماه پس از دی در شرایط تاریخی مشخصِ

چه »شود: با این پرسش مواجه می« ساختهها و تبعات چپ حکومتریشه» یالشفا در همان برنامهکند. داررا فراهم می

و این چنین پاسخ « جریانات ترامپیست است؟ "دیگه تمومه ماجرای"چپ مستقل و  "دیگه تمومه ماجرای"تفاوتی بین 

ها خواهان یه این است که ترامپیستراست است. قض اپوزیسیونکنند این شعار براندازی و فکر میکسانی »دهد: می

سم معنای اصیل کلمه به مفهوم امپریالیسم و عملکرد امپریالیماجرا هستند. اگر به یشدن ماجرا نیستند. خواهان ادامهتمام

گذاری داخلی و حتی از نظر سیاست یالیسم تا این لحظه پیش رفته استچه چیزی خلاف منویات امپر را در نظر بگیریم،

ها خواهان این نیستند که ماجرا تمام شود. هر ها خواهان این باشند که ماجرا تمام شود؟ آنکه آن ،گذاری خارجیسیاست

  32«ها ندارد.بندند و این شعار هیچ ربطی به ترامپیستطلب میگرا یا اصلاحاز چندی با اصول

گلایه کرده بود و آن را «« انقلاب»و « براندازی»شدن مرز مخدوش»از « بحران مارکسیسم»و در  1402دارالشفا در بهمن 

 ماه تر در دیاست که او پیشایناشدنیمخدوشبه ظنّ او شفاف و  . این همان مرزِ معرفی« بحران مارکسیسم» از مصادیق

. او با انکار هژمونی و شارلاتینسم س انکاراز جن دروغین و مرزی !ترسیم کرده بود« انقلاب»و « براندازی»میان  1399

 یدارانهبشری ذیل مناسبات سرمایه ینیروهای مولّده یتوسعه در آن یجهانـسم آمریکا که ریشه در نقش تاریخیامپریالی

خواهی در ایران را انکار کرده و پروامپریالیستی دموکراسی سیاسی دلالت بورژوایی دارد، ی مدنیجامعهتکامل  تولید و تبعاً

آزادی و دموکراسی را توجه دارد. در این تصویر مسخداند که درعینمیچپییوظیفهتحقق نیز شده حال به برابری و عدالت

نظامی و مداخلات سیاسی،  رفسیاست به صِ ینقش امپریالیسم آمریکا در صحنه و کاریکاتورگونه از واقعیت،

زنی و امتیازگیری از جمهوری به منظور افزایش قدرت چانه خواهی در ایراندموکراسی یای برای مصادرهرسانهـگفتمانی

مدنی بورژوایی است  یجامعه داری وسرمایهخواهی در ایران که همان شود و بنیان مادّی دموکراسیداده میتقلیل  اسلامی

راست تنها در سخن از تغییر  «براندازان»شود که چنین تصویر می« انقلاب»و « براندازی»شود. مرز میان پوشانده می

گویند و در عمل تنها اهرم فشاری برای امتیازگیری دولت آمریکا از جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی سخن می

این همان جنگند. ر سخن بلکه در عمل نیز تا پای جان برای تغییر جمهوری اسلامی میچپ نه فقط د «انقلابیون»اما 

 اپوزیسیونِ اومانیستی ـهای لیبرالرودربایستیو نکوهش  سازیبرجستهبا  دکرمی تلاش که است براندازتحلیل رایج در چپ

                                                            
 .1399با نشریات دانشجویی، دی  وگو، گفت30 یقهیدق ،دومقسمت ساخته، ها و تبعات چپ حکومتریشه 32
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حاکمیت  شکستن تمامیت دستگاهبا مقامات جمهوری اسلامی، خود را یگانه کارگزار شایسته و حقیقی درهم آن موقع 

به اوج رسوایی  1401در « زن، زندگی، آزادی» یدر جریان معرکه از سوی چپ این تلاش 33جمهوری اسلامی معرفی کند.

انگیز یرتبا شتابی ح اپوزیسیونوهای راست متوسط برانداز و نیر یکه طبقه شد« بحران»دچار  زمانیو  رسید

و  تحریم  کنار گذاشتند و با تقاضای صریحشان را با جمهوری اسلامی تماماًاومانیستی سابقـهای لیبرالرودربایستی

ع نظامی مستقیم ناتو و اسرائیل به مقامات و تأسیسات جمهوری اسلامی در منتها الیه موض یو حمله ی پرواز ممنوعمنطقه

ترین و پیگیرترین نیرو برای ظاهرشدن در جایگاه قاطع هاایستادند. در اینجا مشخص شد که تلاش چپ "براندازی سخت"

34دی بهتر برای این هدف بود: مجاهدین.تنها ادایی بود از نیرویی که تجسّ در براندازی جمهوری اسلامی

 

 

 انقلاب یا براندازی؟«: قیام ژینا»پیش از  بخش سوم(

کند.شود را بیان میاتخاذ میهاکه موضع و پراتیک سیاسی در بستر آنایها، امکانات و شرایط عینیگرایشنظریه در واقع

ماه ه ایران پس از دیامپریالیسم چگونه شرایط عینی مشخص جامع یدرباره دارالشفا یدر بخش پیشین دیدیم که نظریه

با  اگر محمد مالجو کند.روایت می «انقلاب» یپروامپریالیستی در لوای فریبنده یهنفع اتخاذ سیاست براندازانرا به 1396

بازگرداندن ایران به مدار هژمونی امپریالیسم آمریکا را در قالب سیاست  گرایش ساختاریِ « داری نامتعارفسرمایه» ینظریه

گیرد تا محمد مالجو فاصله می« داری نامتعارفیهسرما» یکرد، یاشار دارالشفا از نظریهنمایندگی می چپ گراییاستحاله

داری بندی کند. مالجو با نامتعارف انگاشتن سرمایهچپ صورت یبار در قالب سیاست براندازانههمان گرایش ساختاری را این

مسیر  از برای برقراری دموکراسی در ایران متوسط یو طبقه دموکرات خواست کارگران را متحد بورژوازیایران می

داری ایران و سپس انکار هژمونی امپریالیسم دارالشفا با اذعان به متعارف بودن سرمایه جمهوری اسلامی کند؛ یاستحاله

از  هاهمان خواهد کارگران را متحدمی خواهی آمریکا و دلالت پروامپریالیستی دموکراسی برای برقراری دموکراسی در ایران

 مسیر براندازی کند. 

یعنی  1401تا  1397های در سالاشبه مواضع سیاسی و سپس« کمونیسم»تعریف وی از به  در ادامهت که لازم اس

پردازیم تا نشان دهیم سیاستی که او بر ب 1401در  «، زندگی، آزادیزن» یمعرکهو  1396ماه حدفاصل زمانی میان دی

  ملبسّ به ادبیات مارکسیستی. وامپریالیستیِپرـتیکدموکرانهد، چیزی نیست مگر همان براندازی می« انقلاب»آن نام 

                                                            
اند. اما انقلاب پرولتری به ای ضروری از انقلاب پرولتری است که مارکس و لنین بر ضرورت آن تأکید کردهشکستن دستگاه حاکمیت بورژوازی  وهلهدرهم  33

دیگری سرنگون ی ی حاکم به شیوهبنابراین انقلاب  ضروری است نه فقط بدین سبب که طبقه»شود: شکستن دستگاه حاکمیت بورژوازی خلاصه نمیدرهم

های اعصار موفق شود و قابلیت تأسیس تواند به خلاص کردن خود از تمامی پلیدیکننده تنها در انقلاب میی سرنگوننتوان شد. بلکه بدین سبب که طبقه

( درک کاریکاتورگونه 321ی صفحه ،1389ی پرویز بابایی، نشر چشمه، چاپ دوم، )ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس، ترجمه« ی نوین را کسب کند.جامعه

امپریالیست برای قالب کردن سپارد همانا شگرد چپ لیبرال پروـبافانه میآلیسمی تام و خیالی ایجاب را به ایدهاز انقلاب که بر نفی صِرف پافشاری کرده و وهله

منصور « جنبش سلبی و اثباتی»توان در های چنین درکی را میبندیصورتامپریالیستی زیر لوای نام اعظم انقلاب بوده است. از جمله نخستینبراندازی پروـ

 ی قابل اعتنایی نسبت به آن ندارد.هیچ افزوده« انقلاب»ی امپریالیست دربارههای گوناگون چپ لیبرال پروـحکمت یافت و دید که درک کنونی جناح
، آصف سرمد، منتشره در «مجاهدین و سامان سیاست در ایران»ی چهگاه کنید به کتاببرای درک بهتر چرایی جایگاه شاخص مجاهدین در این زمینه ن 34

 فضای مجازی.
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بندی نهایی در جمع» گوید:می ««مارکسیسم»ی به بهانه« چپ»توتالیتاریسم »و در متن  1400دارالشفا در شهریور 

نابودکردن ها و وی از هویتی کمونیسم را از فرارَبندی امثال مصباحی در این است که مسئلهمعتقدم که مشکل صورت

در  ،دارالشفا که تحمل مرزهای مخدوش را ندارد« کنند.بدل به سیاست هویت می ای برابر و آزاد،ها برای برپایی جامعهآن

نموده  ءرا امحا« لیبرالیسم»و « کمونیسم»، هرگونه مرزی میان «انقلاب»و « براندازی»اینجا نیز توانسته همانند مرز میان 

آرمان تاریخی اساسی لیبرالیسم است که در شعار « ای برابر و آزادجامعه»کند.  مسخلیبرالیسم و کمونیسم را به نفع 

شده است  تبیینمکرراً  . در آثار کلاسیک مارکسیسمانقلاب فرانسه، منعکس گشت یعنی ین انقلاب بورژوایی تاریخترمهم

تکمیل کارگر را  یکه بازتابی از مناسبات تولیدی مبتنی بر بازار است، استثمار طبقه ،بورژوایی یکه آزادی و برابری جامعه

ی طبقهمیانجی رهایی و هدف کمونیسم چیزی نیست مگر رهایی بشریت به کنند و یکی بدون دیگری ممکن نیستمی

سرمایهکارگر جامعهاز بند استثمار نهایت، رسیدن به بیداری و در که مبتای مالکیت اشتراکی ابزار تولید است:نی برطبقه

یابد، درواقع ی آن خریدوفروش نیروی کار جریان میی کالا که در محدودهگردش یا مبادله یدر واقع، قلمرو»

فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام بهجا قلمرو منحصرهمان بهشت حقوق طبیعی بشر است. این

داری، یعنی قلمرو رقابت آزاد، آزادی فئودالی را در هم کوبید و نظام اجتماعی سرمایه منظا بورژوازی »35«است.

 36«های آن نظام بنا کرد.داری را بر روی ویرانهنعمات سرمایه یصاحبان کالا از نظر قانون و بقیه فردی و برابریِ

اتحاد »و « برابری»، «آزادی»ر باب د توانند به لفاظیها و خائنین میدر جریان انقلاب پرولتری ... فقط احمق»

 37«بپردازند.« دموکراسی کارگری

آمریکایی است که تلاش امپریالیسم های منقاد جهان اجتماعی دارالشفا همان فانتزی دموکراسی ناب سوژهـآرمان سیاسی

دلیل معطوف بودن بر بهحاکمیت شورایی »رق سوسیالیستی پوشانده شود: روَ در زَو  «شورایی یاداره»کند در بدیل می

ای انجامد، مگر در مواردی که مسألهدست نمیهای یکدموکراسی مستقیم در ساحت سیاسی به صدور احکام و نسخه

ین ترمهمها صاحب نماینده برای حفظ منافع هستند. دموکراسی مستقیم ی گروهسرزمینی در میان باشد که در آن نیز همه

دهد. ین حد ممکن کاهش میتربیشدلیل شفافیت درونی این فرم، امکان فساد را در به ای است کهترین شیوهو دقیق

های قومی است و حلی برای نزاعکند، راهترین شکل آن متحقق میدموکراسی را در رادیکال شورایی  یبنابراین اداره

که به نفع یک مرکزیت به تنازع و فرآیند سرکوب بکشاند به توافق و اجماع بر های زبانی و زیستی را به جای آنتفاوت

عنوان « فساد» از را کارایی حداکثری آن در کاستن« شورایی یاداره»مزیت  ،و لیلا وقتی دارالشفا 38«برد.اساس اتحادها می

                                                            
 .198ی حسن مرتضوی، چاپ دوم، نشر لاهیتا، فصل چهارم، صفحه سرمایه، مجلد یکم، کارل مارکس، ترجمه 35
 .92ی پرسو، صفحه ر طلایهی مسعود صابری، چاپ سوم، نشسوسیالیسم: تخیلی و علمی، فردریک انگلس، ترجمه  36
 .1919می، در رابطه با فریب مردم با شعارهای آزادی و برابری،  19 لنین، سخنرانی 37
. در سراسر این متن به نکوهش 1397، آذر 124ی اداره شورایی جامعه(، یاشار دارالشفا و لیلا، فلاخن ی قدرت به دست شوراها )فراخوان عمومی به ایدههمه 38

مارکس و انگلس و لنین قرار « دیکتاتوری پرولتاریا»یاشار و لیلا در تقابل آشکار با « ی شوراییِ اداره»دهد پرداخته شده است که نشان می« مرکزیاقتدار »

و شفاف و پاکدست  آیا اقتدار مرکزی هرچقدر هم قدرتمند« »دولت مرکزی از اساس به لحاظ فرمی با اداره شورایی در تناقض است.»دارد. به عنوان نمونه: 

چگونه از تصاحب قدرت، منابع و نیروی نظامی به دست « »ها را با سازوکارهای فعلی به صرف اعلان دستوری از بالا دارد.باشد اصولاً امکان حل این بحران

های نظری تر نقد بیانصورت کلانتن و نیز بهی نقد مفصّل این مبرای مطالعه« گیری شوراها از پایین میسر شود.دولتی مرکزی جلوگیری کنیم تا امکان شکل

 ، منتشره در فضای مجازی.1399، وحید اسدی، دی «چپ علیه کمونیسم»چپ، مراجعه کنید به: 
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شدن و محو دولت به د که خواستار کوچکندهنشان میی هایسرشتی خود را با لیبرتارینروشنی وحدت و همبه ،ندنکمی

کراسی از دمو»یا « دموکراسی مستقیم» چونهمرا با عباراتی « شورایی یاداره»های ها ویژگیوقتی آن نفع بازار هستند.

کنند نمایند، در واقع کاری نمیمعرفی می« اقتدار»و « مرکزیت»با آنارشیستی ت توصیف نموده و آن را در ضدیِّ« پایین

مدنی که به باور آنان بدون دخالت یک میانجی و  یهای خودجوش جامعهها و جنبشخواستیواسطهمگر تقدیس بی

  برسد.«توافق و اجماع براساس اتحادها»به  تواندمی مقتدر و ت سیاسی متمرکزکلیّ

منجر ، ی تجسد دموکراسی نابمنزلهو کمونیسم به ناب دموکراسی یمثابه تحقق ایدهبه فهم سراسر لیبرالی از کمونیسم

در نظر چنین سیاستی برانداختن « انقلاب»»شود: می دارالشفانزد « سیاست کمونیستی»و « انقلاب»چنین تعریفی ازبه 

کوشد به قصد می« ی کارگرطبقه»است. این نبرد در عین اتکایش به حاکم  یهای ستم از خلال درگیری با طبقهبنیان

بسته هم« های تحت ستمخلق»و « زنان»با « نامتوازن یبردن توسعهاز بین»و « محو مردسالاری»، «برانداختن دولت»

شرط لازم مبارزه با هر  داری و مناسبات طبقاتی تحت این ساختار و ستم بنیادی آن، الغای سرمایه ،در نتیجه» 39«شود.

های ستم گاهگره چونهمشکلی از سلطه است، اما شرط کافی نیست. و همین نکته است که مسائل مهمی 

 یمیانجی رابطهتواند بهل سلطه میشکاشود که نبرد علیه اَروشن می چنینهمآورد. )اینترسکشنالیتی( را به میان می

شکال ستم گره که نبرد طبقاتی هم باید بتواند به دیگر نبردها با اَ  چنانهمطبقاتی آغاز نشود اما به آن گره بخورد؛ 

به سطح  مدنی بورژوایی یهای جامعهاز چارچوب پرولتاریا ی طبقاتیمبارزهانقلاب پرولتری همانا فرآیند اعتلای  40«بخورد.

به  . اما انقلاب پرولتری نزد دارالشفاقدرت سیاسی است تسخیر بر سری کارگر و متحدینش طبقه ایتوده سیاسی یمبارزه

 ی طبقاتیمبارزهیعرصهنه تحت آماج، بلکه مدنی بورژوایی را  یگردد که جامعهگرایانه مسخ مییک پراتیک جنبش

خوردن گره یاستعاره آمده از حاکمیت بورژوازی را به به ستوه کشِی زحمتهاانگاشته و کسب سرکردگی سیاسی توده

فسخ خواه فع سیاستی دموکراسیبهلذا سیاست پرولتری و کند؛ دنی به جنبش کارگری تحریف میم یهای جامعهجنبش

دانند و نه اقتصادی می مستقیم منافع یواسطهنمود که سیاست را امتداد بیها را متهم میاکونومیست ،لنینگردد.می

گلوبالیست  دموکراتِسبک کار سیاست لیبرال ،گراییجنبش سازد؛ وواسطه را تابع خود میبی تی که این منافع جزئیِکلیّ

 یواسطههای بیخوردن خواست، توافق، اجماع، اتحاد و گرهتعاملوگو، گفت یساحت سیاست را صحنه و اومانیست است که

در حال تمرین مشق دموکراسی هستند و از اقتدار خود جز  بدین نمط داند کهبورژوایی می ی مدنیجامعهناگون اقشار گو

مدنی جهانی قرار دارد،  یآزادی و برابری جامعه یبرای زدودن موانعی که بر سر راه دخول استثنائات به درون قاعده

                                                            
 
 .1402بهمن  تارنمای نقد،  امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 39
در دفاع »ی دیگری از چپ لیبرال رجوع کنید به: . برای نقد این انگاره نزد نماینده0140، تارنمای نقد، شهریور «سمیمارکس» یبه بهانه« چپ» سمیتاریتوتال 40

 .1403، حبیب آلادپوش، آبان «از نام مارکسیسم )نقدی بر امیرحسین محمدی فرد(
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 یکار در نسبت با مسائل سیاسی و اجتماعی مشخص جامعه در ادامه به بروزات مشخص این سبک 41کنند.استفاده نمی

 ی مدنی است و الهیات آن را دربست پذیرفته است. گرا دچار فتیشیسم جامعهچپ جنبش پردازیم.ایران می

ستم »یک جلوه از « حجاب اجباری»واضح است که »گوید: می «بحران مارکسیسم»در  دارالشفاستم جنسیتی: 

تضاد  «گره بخورد.« تضاد کار و سرمایه»های این نوع از ستم و نیز به تواند به دیگر جلوهاست که می« جنسی/جنسیتی

 اعضای تکتکی هگردکند و خنجر سرمایه به انحاء گوناگون بر شکال گوناگونی بروز میکار و سرمایه در سطح انضمامی به اَ

ایشان  یمبارزهسرکوب ها و تبعاً از استثمار شدید کارگران در کارخانه آید:کشان فرود میکارگر و زحمت یطبقه یپیکره

بیکارسازی و چشاندن طعم گرسنگی به کاهش ساعت کاری، امنیت شغلی و بهبود وضعیت کاری تا  برای افزایش مزد،

 باشندهای کارگران شاغل فرونشاندن خواست تا قادر به در دست کارفرمایان اهرم فشاری فظح منظورها کارگر بهمیلیون

. زنان انداستثمارشدن نیز ناامید شده موقعیت یافتنِ نشین و مطرود از کاری که حتی از بختِاقشار حاشیه چنینهمو 

بازتولید نسلی  یوظیفه ،شان در خانوادهنقش زنانی که در قالب؛ ندکارگر یطبقه یکارگر نیز بخشی از پیکره یطبقه

کارگران رایطبقه و بخشی از بازتولید کالای نیروی کار ف ها موظّبرعهده دارند. کمونیست"کار خانگی"از طریقکارگر

جتماعی و اعتلای مبارزات ااین طبقهزنان  از جمله ی کارگرطبقه یمبارزات اجتماعی تمامی اعضای پیکره به سازماندهی

حاکمیت بورژوایی جمهوری اسلامی هستند. اما در شرایطی که بهـسیاسی یآنان به سطح مبارزه دلیل سطح طبقاتی علیه

 در جامعه ایران ی کارگرطبقهطبقاتی، تقریباً هیچ نمود بارزی از مبارزات اجتماعی و سیاسی زنان  ینازل انکشاف مبارزه

روزه میان گشت ارشاد و دختران و زنان گاه جدالی پرسروصدا و هربه گره «حجاب اجباری» یشود، مسئلهمشاهده نمی

ترین یکی از بزرگانفجار یماشه 1401ای که در سال مسئله های کشور بدل شده است؛در خیابان متوسطی یطبقه

 شد.را کشید و دال محوری آن سیاسی تاریخی علیه جمهوری اسلامی  هایجدال

شدت ضدامپریالیستی داشت و امکان برقراری حکومت بورژوایی درون مدار هژمونی امپریالیسم همحتوایی ب 57ب انقلا

گرای تحت میان نیروهای اسلام و سرنگونی دستگاه سلطنت   57آمریکا فراهم نبود. نبرد سیاسی اساسی پس از بهمن 

واهان خروج از مدار هژمونی امپریالیسم آمریکا بودند، رهبری خمینی و نیروهای سوسیالیستی در جریان بود که هر دو خ

منظور ارتفاع به و دومی خواهان خروجی پرولتری منظور قطع فرآیند اعتلای انقلاببودبه  اولی خواهان خروجی بورژوایی

بود و جمهوری اسلامی با  خروج بورژوایین های هماحجاب اسلامی یکی از وهله . الزام قانونی بهیافتن فرآیند انقلاب

 به نماد شکاف فرهنگی میان ایران و آمریکا حاکمیت بورژوازی، حجاب اسلامی راهای کردن این الزام به یکی از بنیانبدل

گذاشتن خروج بورژوایی از مدار موضعی صحیح بود چرا که ناکام این الزام ها با در آن وهله، مخالفت کمونیستبدل کرد. 

کارگر در تسخیر قدرت سیاسی بود. اما پس از  یطبقاتی و پیروزی طبقه یمریکا، ضرورت انکشاف مبارزهامپریالیسم آ

رشد متعاقب و خورشیدی و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی  60 یدهه ابتدایبورژوازی در پایان آن نبرد تاریخی به نفع 

ی از محورهای اصلی گرایش ساختاری مدنی بورژوایی، مبارزه علیه حجاب اجباری به یک یجامعهانباشت سرمایه و تعمیق 

                                                            
کرانگی کاذب خود ها در امتداد بیر نسبت با آندموکراتیک بتواند با تعیین اهداف و اِعمال اقتدار دهمواره باید استثنائاتی وجود داشته باشد تا پویش لیبرال 41

 برقرار بماند و فانتزی دموکراسی ناب او پابرجا.
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، به همین علت بود که مرگ مهسا امینی مدنی بورژوایی ایران برای بازگشت به مدار امپریالیسم آمریکا تبدیل شد.یجامعه

های امپریالیستی ز.ز.آ انجامید و بخشپرو یمعرکهـ، به برافروختن جنبشدال حجاب اجباری یاحضارکننده رویداد

مرگ و زندگی  جنگرا به میدان  ،ی مدنیجامعههای این حامل و پاسدار اساسی ارزش ،متوسط یتوجهی از طبقهقابل

 42علیه جمهوری اسلامی کشانید.

تواند در عالم خیالاتش هرچیزی را به چیز دیگر گره بزند، اما ساحت سیاست نه سیرک آزاد متوسط می یروشنفکر طبقه

لالی مشخصی بر آن دِ عینی و طبقاتی است که قواعد یای از مبارزهبلکه صحنه های روشنفکرانه بازیها و شعبدهتردستی

 ی طبقاتیمبارزهفرآیند اعتلای مدنی نیست.  یهای جامعهخوردن خواستگره یفرما بوده و قابل فروکاست به صحنهمحک

مدنی بورژوایی است و این  یهای جامعهها و ارزشانگاره ها وی انگاشتهپرولتاریا همان فرآیند خروج این طبقه از سیطره

ست نمایندگی مدنی بورژوایی را در سطح سیا یهایی که جامعهمهم ممکن نیست مگر با شناخت و مرزبندی با گرایش

ص که اساس سیاست ص از شرایط مشخّطور عام بیان کرده و از تحلیل مشخّکنند. دارالشفا اصول مارکسیستی را بهمی

کند. کارگر با زنان بورژوا را رد می یاتحاد زنان طبقه «در نقد مارکسیسم مراد فرهادپور» رود. اولنینیستی است طفره می

ساحت سیاست  فرما برحکم دلالتِ منطقِص و شناخت ص از شرایط مشخّاتحاد تنها با تحلیل مشخّ. اما رد این بسیار عالی

 سنگر ایران، دال حجاب اجباری   یص از تاریخ جامعهتاریخی مشخّ  یبا شناخت این نکته که در این لحظه ؛شودممکن می

هیچ بختی برای برافراشتن پرچم  حضور کارگران در این سنگر است و طبعاً ی متوسططبقهو  ی مدنیجامعه ییافتهتثبیت

روشنفکر کند. و لیبرالیسم بدل می ی متوسططبقهرو نظام و دنبالهکارگران را به پیادهتنها سوسیالیسم در آن ایجاد نکرده و 

برسد.  ی متوسططبقهازی و برای مرزبندی با بورژوانتزاعی کمی بعد از کلی تلاش بالاخره موفق شد به حُ ی متوسططبقه

که این حُکم تا سطح سیاست نیز بدون آنالبته و  ؛کندنهی با زنان بورژوا را  ی کارگرطبقهاینکه اتحاد زنان چه حکمی؟ 

 تداوم یابد.

سرنوشت حق تعیین " یرونوشتی ناشیانه و جزمی از نصّ موضع لنین درباره ستم ملّی  یهموضع دارالشفا دربار ستم ملیّ:

 و ذیل "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش یدرباره"ی جزوهلنین در  است. در ابتدای قرن بیستم "های تحت ستمملت

 نویسند: می "طرح تاریخی مشخص مسأله"سرفصلی با عنوان 

بدواً  اجتماعی، آن مسئله یچون و چرا خواستار است به هنگام تجزیه و تحلیل هر مسئلهبی مارکسیستی  ینظریه

 ملی  یچه سخن بر سر یک کشور )مثلاً بر سر برنامهریخی معینی مطرح گردد و سپس چناندر چهارچوب تا

این کشور را از سایر کشورهای  معین تاریخی  یبرای یک کشور( باشد، خصوصیات مشخصی که در حدود یک دوره

 43سازد در نظر گرفته شود.تمایز میم

پردازد: در ساحت سیاست می "حق تعیین سرنوشت ملل"در تعیین دلالت  "دوران"سپس به بیان نقش 

                                                            
 منتشره در فضای مجازی.، 1401مهر ، پویان صادقی، «جمهوری اسلامی، طراز سیاست و دال سیال حجاب»تر رجوع کنید به: برای توضیح مفصل  42
ی صفحه  ،1384 ،انتشارات فردوس، چاپ اول ی محمد پورهرمزان،ی آثار لنین، جلد دوم، ترجمهمجموعه ی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش،درباره 43

1001. 
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داری که از نقطه نظر سرمایه یمقدم بر هر چیز عبارت است از لزوم جدا نمودن کامل دو دوره این خواستِ»

ه ورشکستگی فئودالیسم و حکومت مطلق یهای ملّی به طور اساسی از یکدیگر متمایزند. از یک طرف دورهجنبش

ای قرار دارد دموکراتیک و دولت است... از طرف دیگر در مقابل ما دورهبه وجود آمدن جامعه بورژواـ یدوره یعنی

ها است برقرار گردیده و تضاد داری کاملاً صورت گرفته، رژیم مشروطیت مدتهای سرمایهکه در آن تشکیل دولت

توان آن را ورشکستگی ای است که میفته است و دورهناپذیر بین پرولتاریا و بورژوازی قویاً شدت یاآشتی

زمانی نسبتاً  یدموکراتیک فاصلههای بورژواـاروپا، دوران انقلاب ایقسمت قاره در باخترِ » 44«داری نامید.سرمایه

های ملّی جنبش یکشد. همین دوره، دورهطول می 1871تا 1789نماید که تقریباً از سال معینی را اشغال می

های های سوسیالیستجوی حق تعیین سرنوشت در برنامهوهای ملّی است... در حال حاضر، جستتشکیل دولت و

های ن انقلاباروپای باختری معنایش پی نبردن به الفبای مارکسیسم است... در اروپای خاوری و در آسیا دورا

روسیه، ایران، ترکیه، چین، جنگ در کشورهای های آغاز گردید. انقلاب 1905دموکراتیک تنها در سال ـبورژوا

 تنها نابینایان ممکن است در این زنجیر حوادث   ما است. «خاور»در حوادث جهانی دوران ما  یبالکان؛ اینها زنجیره

های مستقل و واحد هایی را که برای تشکیل دولتدموکراتیک و کوششهای بورژواـ یک سلسله از جنبشبیداریِ

آید نبینند. همانا به همین دلیل و فقط به همین دلیل که روسیه به اتفاق کشورهای همسایه در میملی به عمل 

 45«ما لازم است. یحال گذراندن این دوره است وجود بخش حق ملل در تعیین سرنوشت خویش در برنامه

کنند، در آن دوران نیز فاده میشناسی لنینیستی استهایی مانند دارالشفا از نصّ لنین علیه روح و روشاگر امروز چپ

 پردازد: دادند و لنین به افشای ایشان میهایی بودند که رفتار مشابهی را در قبال مارکس انجام میچپ

مارکس را که به دوران دیگری مربوط است،  یکوشید نظریهمی 1896این که حزب سوسیالیست لهستان در سال 

 46مارکسیسم علیه روح مارکسیسم بود. معنایش استفاده از نصّ « تثبیت نماید»

مارکس و انگلس قاطعانه از استقلال لهستان که میان همسایگانش، روسیه و آلمان،  1871تا1848های سال یدر فاصله

  کردند:گیری میلاوهای جنوبی موضعها و اسخواهی چکزمان علیه استقلالکردند اما همتقسیم شده بود حمایت می

مارکس برای ثلث دوم یا ربع سوم قرن نوزده کاملاً صحیح بود در قرن بیستم دیگر صحت ینظریهولی اگر این 

داری داده است. در خود را از دست داده است... لهستان اشرافی از بین رفته و جای خود را به لهستان سرمایه

 47د.بی استثنائی خود را از دست ندهتوانست اهمیت انقلاچنین شرایطی لهستان نمی

مانیفست حزب "طور که مارکس و انگلس در ها همانموضع سیاسی کمونیست "ورشکستگی فئودالیسم"در دوران 

بورژواتاریا در جبهه انقلاباند، مشارکت پرولتشریح کرده "کمونیست  ی، روسیهقرن نوزدهم یمیانه دموکراتیک بود. درـهای

                                                            
.1001ی همان، صفحه 44
.1007ی همان، صفحه 45
.1035ی همان، صفحه 46
 همان.  47
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وضع مشخص دوران مارکس، تسلط "شد: ارتجاع اروپا محسوب می یقلعهای و های دموکراتیک تودهتزاری فاقد جنبش

 الجیشمقدمه"که  "های مرتجع در مجموعقخل"مارکس و انگلس با دقت بسیار " 48"المللی بود.تزاریسم بر سیاست بین

اما دوران لنین  "ا و مجارها.هها، لهستانیاند یعنی آلماندادههای انقلابی قرار میدر اروپا بودند را در مقابل خلق "روسیه

دالیسم( متفاوت است:داری( با دوران مارکس )ورشکستگی فئو)ورشکستگی سرمایه

ترین سنگر ارتجاع داشت ساقط شده عنوان عمدههگیر و غیرقابل انکاری از موقعیتی که بنحو چشمتزاریسم به

وجود آمده که شامل یک هال حاضر نظامی باست... عصر مارکس و انگلس تا عصر امپریالیسم دوام نکرد. در ح

کنند. این عمال ستم میهای بیگانه اِباشد و آنها هر کدام بر ملتامپریالیستی می« معظم»( قدرت 6تا  5مشت )

طرز مصنوعی هاندازد و بداری را به تأخیر میطور مصنوعی سقوط سرمایههستم یکی از عواملی است که ب

 49کند.اند حفظ میبر سرنوشت جهان های امپریالیستی که حاکمشوونیسم را در ملتاپورتونیسم و سوسیال 

داری کوچک در دوران امپریالیسم بریتانیایی، چند کشور امپریالیستی بزرگ برای الحاق مستعمرات و کشورهای سرمایه

راهبردی  یبا قاعدهی حاکم بر جهان را نظم امپریالیست یکردند. لنین این قاعدهاروپا مانند لهستان با یکدیگر رقابت می

امپریالیستی مسلط  یگوید چرا که بدون از کار افتادن این قاعدهپاسخ می "ملل در سرنوشت خویش یشناسایی حق کلیه"

 داری و پیروزی سوسیالیسم در سطح جهانی غیرممکن بود: دوران، سقوط سرمایه

ظاهر شود که در آن جنگ داخلی پرولتاریا علیه بورژوازی در شکل دورانی تواند بهانقلاب اجتماعی فقط می

بخش ملیّ در های آزادیهای دموکراتیک و انقلابی، از جمله جنبشکشورهای پیشرفته با تعداد زیادی از جنبش

 50مانده و تحت ستم پیوند بخورد.قبهای توسعه نیافته، عمیان ملت

د رَبَتوجه استثنائی مشخصی نام میاصولی برای انترناسیونالیسم پرولتری از موارد قابل عامِ یاما لنین ضمن طرح این قاعده 

 یرغم شرایط ویژهو نروژ. کشورهایی که علی هلندگنجیدند: کشورهایی اروپایی مانند لهستان، که در این قاعده نمی

داری کوچکی بودند که در نبرد تاریخی میان سرمایه اولاً کشورهایمتفاوتشان، وجه اشتراکات مهمی با یکدیگر داشتند. 

، ی بزرگکشورهاامپریالیسم درون جنبش کارگری این ستی بزرگ علیه بورژوازی و سوسیالپرولتاریای کشورهای امپریالی

گری محسوب از رقابت کشورهای امپریالیستی بزرگ همسایه برای الحاق ایدوماً نقطهی داشتند. ترکمکنندگی تعیین

شوونیسم در امپریالیستی بزرگ و تقویت سوسیالهای توانست به جنگ میان قدرتها مید و استقلال سیاسی آنشدنمی

گیری خود که بیان شاهکاری از تشخیص قاعده و استثناء و . به همین دلیل، لنین در موضعبیانجامد ی بزرگکشورهااین 

های دهد که کمونیستد است این سیاست را پیشنهاد میوحدت استراتژی و تاکتیک و نشاندن هر یک در جای صحیح خو

ه را برای کشورهای کوچک تحت سلطه ب "آزادی جداشدن و استقلال سیاسی"گر، الحاق کشورهای امپریالیستی بزرگِ

در جهت تحقق "های کشورهای کوچک تحت سلطه، شعار استقلال را به میان نکشیده و رسمیت بشناسند اما کمونیست

                                                            
 مون حق ملل در تعیین سرنوشت خویش.ای پیرای مباحثهترازنامهولادیمیر لنین،   48

 همان. 49
 .همان 50
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خصلت  گری او واقف است که الحاق 51"ه وحدت مبارزات پرولتری کشور کوچک با کشورهای بزرگ تلاش کنند.بخشیدن ب

اصلی زنجیره برای  یدر کشورهای امپریالیستی بزرگ، حلقه ی طبقاتیمبارزهامپریالیسم دوران است.  یاساسی و قاعده

کننده با در نبردی تعیین های این کشورها کهپیروزی انقلاب جهانی سوسیالیستی هستند و بنابراین کمونیست

حق ملل در تعیین سرنوشت "بایست بدون هیچ قید و شرطی از شوونیسم درون جنبش کارگری قرار دارند میسوسیال

با جدایی  تمخالف داری کوچک اتخاذ موضع تاکتیکیِکشورهای سرمایه دفاع کنند. اما مکمل این استراتژی در "خویش

 شوونیسم را تقویت نکند.های امپریالیستی بزرگ، صف سوسیالاست تا برافروختن جنگ میان قدرت

سم دهد، ما نیز موظفیم تفاوت دوران خود )امپریالیروشنی تفاوت دوران خود با مارکس را توضیح میطور که لنین بههمان 

اش امپریالیسم آمریکایی برخلاف سلف بریتانیایی یقاعده آمریکایی( با لنین )امپریالیسم بریتانیایی( را توضیح دهیم.

ویلسون  یگانهچهارده یهای بورژوایی مستقل است. امپریالیسم آمریکا در اعلامیهملّتـدولتگری نبوده و ابتنایش بر الحاق

لنین اتخاذ شد در  "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش"که پس از جنگ جهانی اول و در پاسخ به موضع 1918در سال 

های بورژوایی مستقل در اروپا دفاع کرد. این ملّتـدولتهای امپریالیستی کهن ایستاد و از تشکیل گری قدرتبرابر الحاق

مرور جایگزین امپریالیسم کهن بریتانیایی شد و اگرچه به هنگام ی دوم بهنظم امپریالیستی نوین پس از جنگ جهان

کرد اما پس از سرکوب ها دریغ نمیبخش ملّی از سرکوب آنهای رهاییشدن ظرفیت اعتلای سوسیالیستی در جنبشعیان

ت ایجاد حاکمیت بورژوایی ها نه در جهت احیای بورژوازی کمپرادور و حاکمیت مستعمراتی و وابسته بلکه در جهاین جنبش

داری بزرگ نه در رقابت با یکدیگر داشت. ذیل نظم امپریالیستی نوین، کشورهای سرمایهمستقل در این کشورها گام برمی

ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند که  تحت رهبریِ برای الحاق کشورها بلکه در اتحاد یکدیگر در قالب بلوک امپریالیستی 

وجه اردوگاه سوسیالیستی تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. پس از پیروزی بر اردوگاه نوک پیکانش مت

ای بورژوایی خارج از سوسیالیستی نیز امپریالیسم آمریکایی مراحل جذب کشورهای سابقاً سوسیالیستی و دیگر کشوره

های خارج از مدار حاکمیت یملی، براندازی و استحالههای دموکراتیک و مخبه درون مدار را در قالب انقلاب مدار هژمونی

ی جامعهعام امپریالیسم آمریکایی ایجاد یک  یگری بود، قاعدهعام امپریالیسم بریتانیایی الحاق یدنبال نمود. اگر قاعده

 الیستی، نظام امپریالیستی  های آزاد و برابر بورژوایی بود. با شکست اردوگاه سوسیملّتـدولتگلوبال و نظامی متشکل از  مدنی

های پویش در قالبِ کردن جوامع خارج از مدار هژمونی به درون آن از طریقِناپذیر برای داخلپویایی خود را با تلاش توقف

 یفرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا نیز قاعده52کرد.پروامپریالیستی حفظ می یخواهانهاجتماعی و سیاسی دموکراسی

آن را از ریخت انداخته و تبعاً مرکز ثقل نیروی ساختاری  یفریبندهـضروریاتی این نظم را تغییر نداده و تنها پدیدار عام ذ

ه است. تلاش برای بازیابی نظم گری منتقل کردسلطه، زور و نظامی یهژمونی به وهله یکننده آن را از وهلهمتحق

                                                            
 همان. 51
هایی برای ی مدنی استواری باقی نگذاشته بود تا چنین پویشگرش جامعههایی مانند عراق و افغانستان که امپریالیسم آمریکا با اقدامات ویراندر سرزمین  52

ی ی مدنی بودند، تحت مقولهتگی جامعهداخل شدن به مدار هژمونی از درون آن بجوشد، نیروهای اجتماعی و سیاسی ضدِّآمریکایی که محصول همین گسیخ

ملت بورژوایی ـی ایجاد دولترسمیت شناخته شده و وظیفهی عام دموکراتیک جهان بهها نسبت به قاعدهشدند تا خصلت استثنائی آنبندی میطبقه« تروریسم»

ی گرایانهی آمریکا در این کشورهای نیز نه از جنس مداخلات الحاقگرایانهتهاجمی و اشغالـبه ارتش ایالات متحده آمریکا سپرده شود. بنابراین مداخلات نظامی

های مستقل ملتـی عام دوران امپریالیسم آمریکایی مبنی بر ایجاد دولتهای امپریالیستی بزرگ دوران امپریالیسم بریتانیایی بلکه در جهت همان قاعدهقدرت

 ها بود.و حفاظت از آن
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انقلاب دموکراتیک مردم "نماید. از تر میرونده مانند دست و پا زدن در باتلاقی است که ناتوانی در بازیابی را عیانازدست

حفظ فانتزی  53خیزند.های آزوف برمیفاشیست "انقلاب دموکراتیک مردم اوکراین"آید و از داعش بیرون می "سوریه

های وقفه برای کشتار مردم فلسطین ممکن است و سوژهک تسلیحاتی بیدموکراتیک دو دولت در فلسطین اشغالی تنها با کم

دموکراتیک که زبان و گفتمان اومانیستی و لیبرالبینند جز آنای نمیشان چارهلیبرال پروآمریکایی برای بازیابی نظم مطبوع

دموکراسی،  نابراین در دورانی کهب54گام کنار گذاشته و به سمت راست افراطی و میلیتاریسم رهسپار شوند.بهخود را گام

تواند نه تنها نمی "حق تعیین سرنوشت ملل"عام آن هستند دیگر  یقاعده های بورژوایی ملتـاستقلال ملّی و دولت

 یاستراتژی انقلاب سوسیالیستی در سطح جهانی باشد، بلکه به پرچم امپریالیسم آمریکایی برای تثبیت و بازیابی قاعده

 55شود.های بورژوایی پروآمریکایی تبدیل میتملّـدولت

 ،"حق تعیین سرنوشت "ترین تلاشی برای تعیین دلالت دارالشفا هیچ بویی از روح و روش لنینیستی نبرده است و کوچک

کند. او تنها با اتکا به این مقدمات که اولاً دولت چه در نسبت با دوران کنونی و چه در نسبت با شرایط مشخص ایران نمی

سازی در نسبت با ملّتـدولتجمهوری اسلامی دولتی بورژوایی است و دوماً اقوامی مانند ترک، کرد، بلوچ و ... در فرآیند 

ی به امکانات اقتصادی در مقایسه با ترکمرسی و تبعاً دست اندای قرارگرفتهاهی حاشیهدر جایگ از نظر هویتی "هافارس"

خود برآمده  شده در این متن را بپذیریم که ناسیونالیسم اگر استدلال اقامه»گیرد که نتیجه می نشین داشتند،مناطق فارس

شدن مناسبات تواند به سستهای تحت ستم میکداری است، در این صورت مبارزه علیه ستم ملی توسط اتنیاز سرمایه

 گراییتبر جریان قومی و راست افراطی قاطع لیبرالیسم چیرگیِ اما دارالشفا نسبت به واقعیتِ 56«داری یاری رساند.سرمایه

گرایی مرزبندی کند. او گرایی با بال راست قومجوری میان خودش در جایگاه بال چپ قومکور نیست و باید یک در ایران 

در نقد مارکسیسم » نخست،دهد. ترین شکل ممکن انجام میهایش به مضحکاین مرزبندی را نیز مانند دیگر مرزبندی

تواند در نمی« بورژوازی ملت تحت ستم»ست که به چه معنا در بحث از ستم ملیّ هم روشن ا»نویسد: می« مراد فرهادپور

باز  «قرار گیرد.« انقلاب پرولتری»در مسیر پیوند با « حق تعیین سرنوشت»باشد تا مبارزه برای « خلق تحت ستم» یزمره

                                                            
 کند.طلب شرهّ می، مجاهدینیسم و راست افراطی سلطنت«نقلاب دموکراتیک مردم ایرانا»چنین از و هم  53
 از نگارنده، منتشره در فضای مجازی.« ی طبقاتیامانیسم، فلسطین و مبارزه»باره نگاه کنید به متن در این  54
و در آغوش  رندبُیم ایم پرولتارنهادند بند نافشان را از رحِ اتیپا به عرصه ح یاستعمارضدِّ یکه از دل جنبش تنامیو و نیمانند چ یستیکمونهای دولت 55

و به آن اتحاد  افتهی تیموجود نیلن "سرنوشت ملل نییحق تع"که با فرمان  هیروس رامونیپ یستیالیسوس یشورو رِی. جماهرندیگیآرام م کایآمر سمیالیامپر

. کنندیبرپا م ییکایپروآمر ییبورژوا یهاملتـخود را مقارن با ورود به جرگه دولت "استقلال"و جشن  گسلندیاتحاد خود را م مانیبودند، پ وستهیسرافراز پ

نقاط مانند کوزو  یدر برخ زیکه هنوز ن طلبانهییجدا نیننبرد خو کیبودند، در  ستهیز یوگوسلاوی دولت لیو ذ گریکدیها در کنار که دهه یاقوام اسلاو جنوب

و  هایها، اسکاتلندمانند کاتالان ی. اقوامشوندیم یرنگارنگ بالکان امروز ییبورژوا یهاملّتـبدل به دولت ست لیایپروامپر یهابرالیل ی، تحت رهبرادامه دارد

در  هودیقوم  ییبه عدم بازنما ییکایآمر سمیالی. پاسخ امپرکنندیم یریگیتام پ یسمیبرالیقالب ل ررا د شانیهاملتـشکاف خود با دولت زیفلاندرها در اروپا ن

 نیدر سرزم یملتـدولت نیچن نیتکو یبرا یضرور یازهاینشیفقدان پ لیدلکه البته به یهودیملت ـبرساختن دولت یتلاش برا شودیم ییاروپا یهاملتـدولت

و  یملت عربـرد در دولتقوم کُ ییبه عدم بازنما ییکایآمر سمیالیامپر. پاسخ : اسرائیلشودیالخلقه ماقصنو  واریلیطف یتیموجود شیزا اشجهینت ن،یفلسط

 ییکایآمر سمیالیامپر یساختار تیناتو بودند. ظرف یهاآن جنگنده یکه قابله شودیم یبارزان یدارودسته مِی، اقل1958عراق متعاقب انقلاب  یستیالیضدامپر

 ییکایپروآمر سمیبرالیل یبرخوردار بود را استحاله کرده و به زائده یرومندین یستیالیکه مبارزاتشان از سنت سوس هیو ترک رانیقوم کرد در ا نبشج تواندیم یحت

برای انتخاب ترامپ پیام تبریکی  ، از رهبران اصلی کردهای سوریه،بدان حد که مظلوم کوبانی بدل سازد. کشانزحمت ون پ.ک.ک و کوملهچی در قالب احزاب

 رستد.چاکرمنشانه بف
 .1400، تارنمای نقد، شهریور «سمیمارکس» یبه بهانه« چپ» سمیتاریتوتال 56



23 

زبندی عملی و که مرضرورت مرزبندی بورژازی و پرولتاریا هستیم بدون آن یهم شاهد بیان اصول عام مارکسیستی درباره

ی طبقهآلیست در اینجا هم مانند بحث زنان کارگر و زنان بورژوا، روشنفکر ایده .صورت بگیردحقیقی در ساحت سیاست 

تواند مشکل می« خلق تحت ستم»مقدس  یاز زمره« بورژوازی ملت تحت ستم»کند که با حکم اخراج ی خیال میمتوسط

که هنر ست در حالی این قابل بورژوازی در ساحت سیاست را آرایش دهد.م ی کارگرطبقهرا حل کرده و صف مستقل 

است که منافع طبقات گوناگون را  مواضعیسیاست و  یفرما بر صحنههای عینی حکمسیاست لنینیستی شناخت دلالت

 امپریالیستیپرودر شرایط مشخص کنونی ایران تنها دلالتی  گراییقومیتطور که توضیح دادیم کنند. همانبازنمایی می

نشده و تنها کارگران  ی کارگرطبقه، منجر به تحقق منافع تاریخی ی کارگرطبقهها توسط پس پیگیری این خواست دارد.

ست. دارالشفا در بارتر اکند. دومین تلاش دارالشفا از تلاش اولش هم فاجعهبدل می امپریالیسم آمریکا انرا به کارگزار

کند و خود ملتی میـبردی که ملیتی تحت ستم علیه دولتن»گوید:می««مارکسیسم»ی به بهانه« چپ»توتالیتاریسم»

طبقاتی است، چرا که پایه و اساس ی دیگر نیست، لحظهملّتـدولتنیز قائل به برساختن   ملّتـدولتای از معنای وسیع نبرد

دور یک هم تنها با روح و روش لنینیستی بیگانه است، بلکه حتی آثار لنین رادارالشفا نه« رده است.به انباشت بدوی گره خو

کند و خود نیز ملتی میـبردی که ملیتی تحت ستم علیه دولتن» یروخوانی نکرده تا متوجه شود لنین بارها و بارها ایده

 را مورد نقد قرار داده است: « ی دیگر نیستملّتـدولتقائل به برساختن 

های غیرخودی و تشکیل ملت یمنظور از حق تعیین سرنوشت خویش یعنی حق آنها در جداشدن از مجموعه

کند چرا صحیح نخواهد بود اگر حق تعیین دولت ملی مستقل. ما ذیلاً دلایل دیگری هم خواهیم دید که ثابت می

  57یت دولتی جداگانه بفهمیم.را چیزی جز حق موجود سرنوشت

در دوران امپریالیسم  شود و نه مربوط به ماهیت نبرد ملیّ.ها با نبرد ملّی میدستورالعمل لنین مربوط به نسبت کمونیست

گیرد ی صورت میرفع ستم ملّ منظورکند طبیعتاً این نبرد بهگر نبرد میوقتی یک ملتّ تحت ستم علیه ملت ستم بریتانیایی،

ها این آزادی یکه از جمله ،گرملتّ ستم در نسبت باکامل  حقوقی برابری آزادی و کسب ی معنایی ندارد جزرفع ستم ملّو 

به نفع منافع  مستعمرات انقلابیِـهای ملّیشمانند جنب حال اگر این نبردها حق جدایی و استقلال سیاسی است. و برابری

خود و  یبرنامه در "ملل حق تعیین سرنوشت"با قراردادن اصل  ها بایدونیستباشد کم ی کارگرطبقهجهانی ـتاریخی

تلاش  نبرد و کسب هژمونی پرولتری در آندر نهایی مشارکت کرده و برای پیروزی  این نبرد سردادن شعار استقلال در

وحدت  خود کنارگذاشته و بر یل را از برنامهلاو شعار استق "حق تعیین سرنوشت"اصل طور نباشد باید کنند و اگر این

 تأکید کنند: 

بورژوازی لهستان مخالف های لهستان کاملاً حق داشتند که با احساسات ناسیونالیستی خردهسوسیال دموکرات

  58ثبوت رساندند.ارگران لهستان، بهی را برای کملّ یکردند و اهمیت فرعی مسئله

                                                            
 .998ی ی حق ملل در تعیین سرنوشت خویش، همان، صفحهدرباره 57
.1035ی همان، صفحه 58
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گرایی در دوران امپریالیسم آمریکایی، برخلاف مخالفت تاکتیکی لنین با توضیح دادیم که مخالفت کمونیستی با قومیت

ملی برای  یثبوت اهمیت فرعی مسئله"طلبی در کشورهایی مانند لهستان، مخالفتی راهبردی است. اگر لنین از جدایی

کشاندن ایشان از هژمونی سرمایه، موظف به کارگران و بیرون طبقاتیی مبارزهکند، ما برای اعتلای صحبت می "کارگران

 "حق ملل تعیین سرنوشت خویش" شناختن رسمیته هستیم و ب فعلیگرایی در دوران ایستادگی تمام عیار مقابل قومیت

تواند واجد می نهادر دورانی که چنین حقی در تاروپود امپریالیسم آمریکا قرار دارد، ت است، "لحق جدایی مل" که همان

 "حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم"کردن موضع دارالشفا مبنی بر تلاش برای هژمونیک باشد. دلالت پروامپریالیستی

دارالشفا دلش هوای  .گنجدجای ادبیات کلاسیک لنینیستی نمیدر هیچ "مستقل ملّتـدولتبرساختن "در عین مخالف با 

های منطقه هستند ملتـدایی مناطق کردنشین از دیگر دولترا که خواهان ج "روژاوا"های آنارشیست کانتون کرده و چپ

آرما است. در اینای است، سرمشق سیاسیملّیشان محو هرگونه دولتن آنارشیستیو صورت واضح است خود قرار داده

 "روژاوا" ش دراش مانند متحداننارشیستیهای آکه برای بقای کانتونای ندارد جز آنکه سیاست دارالشفا در ایران نیز چاره

طلبی و تنها چاشنی جدایی "روژاوا"پرواضح است که ادا اطوارهای آنارشیستی  .به ارتش ایالات متحده تکیه کند

 در سراسر جهان به ی متوسططبقهبورژوازی و جلب حمایت جناح پروگرسیو  تزئینی برای وبوده ردی گرایی کُقومیت

آمریکایی بر امپریالیسم چیرگی گرایش پروبا  ،تبعبه آن. ه بانه معارض مستقل کردی است و ملّتـدولتآرمان برقراری 

جمهوری اسلامی در راستای همان  ملّتـدولتهای اخیر، شکاف میان اقوام ایرانی با بورژوایی ایران در دهه ی مدنیجامعه

ها و تحرکات قومی بوده است. گرایش پروآمریکایی عمل کرده است که نشانگان آن چیرگی بلامنازع لیبرالیسم در خواست

بورژوایی ایران برای بازگشت به مدار هژمونی  ی مدنیجامعهشکل غالب گرایش ساختاری  طلبی تا زمانی که اصلاح

شان به فدرالیسم های عمدتاً فرهنگی که اوج بلندپروازی سیاسیبود، استثناء قومیت نیز با خواستهامپریالیسم آمریکا 

گرایش بازگشت به مدار یبورژوایی ایران که در عین حال نماینده ملّتـدولترسید نمایندگی شده و در جناح لیبرال می

طلبی و تبدیل براندازی به نی امپریالیسم آمریکا، شکست اصلاحگرفت. با افول هژموهژمونی امپریالیسم آمریکا بود قرار می

اما دارالشفا . درآمده است« طلبیجدایی»سیاسی استثناء قومیت به شکل  بازنماییِ ، یادشده شکل غالب گرایش ساختاریِ

 ی، نتیجهی مدنیعهجامگرایی در سطح زدن به آتش قومیتضمن دامن آلیستی ای ایدهگونهتواند بهکند که میخیال می

  59را بنشاند.« های خاورمیانهوحدت خلق»است را کنار بزند و به جایش « طلبیجدایی»ناپذیر آن که همان جدایی

 

 

                                                            
های انقلابیِ آن موجب ی طبقاتی هم هست که در آستانههای مزمن و انکشاف مبارزهدانیم که دوران افول هژمونی همان دوران فعلیت انقلاب، بحرانالبته می59

نفع قاعده را محدود کرده و امکان  شود؛ از کارافتادنی که توان ساختاری بورژوازی برای رفع استثنائات بهی مدنی بورژوایی میاز کارافتادن سازوکارهای جامعه

ی مدنی بدل به محل کند. اینکه دقیقاً کدامین استثناهای جامعهی کارگر را فراهم میی انقلابی طبقهی مبارزهقرارگرفتن برخی از این استثنائات در جبهه

یق نیست. اما سیاست لنینیستی این الزام را پیشاپیش به ما بینی دقپیش ی طبقاتی شود بستگی به شرایط انضمامی مشخص بسیاری دارد که قابلمبارزه

شان در نسبت با توانند از گرایش بورژوایی و لیبرالیی طبقاتی پرولتاریا میی مبارزهگرایانهآموزد که چنین استثنائاتی تنها در بستر تحقق راهبرد منطقهمی

 ی مدنی بگسلند. ی جامعهقاعده
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 آزمایشگاه تاریخ«: زن، زندگی، آزادی» م(چهار بخش 

جمهوری دولت متعارف کاپیتالیستیِ امپریالیسم و انکار شکاف ساختاری  یدارالشفا درباره حرفی شبیه حرفکه گفتیم 

و فهم  کندمیفراهم امپریالیسم آمریکا، چگونه زمینه را برای اتخاد موضع سیاسی به نفع براندازی پروامپریالیستی ـیاسلام

نداختن برا»مثابه انقلاب به و فهم از« )اینترسکشنالیتی( های ستمگاهگره» در قامتاو  ای چون فهمگرایانه و لیبرالیجنبش

پروامپریالیستی در سالشکلچگونه منجر به« حاکمیهای ستم از خلال درگیری با طبقهبنیان های گیری بال چپ براندازی

های ترین جدالکه یکی از بزرگ ،«زن، زندگی، آزادی» یباید ببینیم در کوران معرکه . حالشودمی 96ماه پس از دی

امپریالیسم آمریکا بود، دارالشفا چه روایتی دارد و ـف کاپیتالیستیِ جمهوری اسلامیبرآمده از شکاف دولت متعار خیِ تاری

 ایستد؟ در کجا می

منتشر شده  1402دانشجویی ژینا که در دانشگاه تهران و در اردیبهشت  ینهم نشریه یمتن نخست شماره دارالشفایاشار 

تحریر  یاین متن در زمانی به رشتهدهد. به خود اختصاص می« ناجنبش کارگری ایران»تحت عنوان اینوشتهبود را با 

های امید به احیای آن در میان حامیانش زنده است. روشنفکر بارقه چنانهماما  ،آمده است که افول ز.ز.آ آشکار شده

کارگران شکایت وکار خود را احساس کرده است، ازی که هنوز وارد دوران بحران نشده اما کسادی کسبی متوسططبقه

 مطالبات کارگران معترض جز لحظه  نیتا به ا»اند: ی ز.ز.آ نپیوستهی متوسططبقهبورژوایی و  یکند که چرا به معرکهمی

 «مستقل یهاتشکل یآزادانه لیخواست تشک»و  «یساز یخصوص با مخالفت» سطح  نیمزد و در بالاتر رینظ یشتیمع

« .نکردند شیمطالبات خو یمطرح کردن جداگانه یحت ای "نایژ امیق"مطروحه در  خود با مسائل زدن وندیپ یبرا یزیخ

ی( و چه علن یور مخفطچه به) ییهاتشکل نیدارد و بدون وجود چن «یابیتشکل» به ازین شیاز پ شیب یجنبش کارگر»

 ی«ها امیقـزشیخ» انیجر در ایداشته باشد  یدستاورد شیخو یشتیمعی مطالبات فور یریگینخواهد بود که در پ قادر

 « د.باش داشتهی مؤثر گاهیجا رانیایاسیس یندهیو در آ کندی نیآفرنقش یمردم

نداشته است و سیاسی او و امثال او نتیجهـهای نظریرشیدی دید که بازارگرمیخو 80 یوقتی در دهه محمد مالجو ای

کارگر در سطح  ی«طبقه»»طبقه نیستند:  دید که کارگران همراه نشدند، مشکل را در این 88کارگران با جنبش سبز 

هم  دارالشفایاشار  60«.ظاهر شود و توان طبقاتی ندارد« طبقه»کنش جمعی در ایران امروز چندان قادر نیست در نقش 

ام شامخ اندازد و مقشود، باز هم تقصیر را بر گردن کارگران میبا وضعیتی مشابه مواجه می سال بعد 14 یوقتی در دهه

کند. البته تفاوت مالجو و دارالشفا در این است تر است از ایشان سلب میرا که برای او از هر چیز دیگری مقدس« جنبش»

خواهانه در ران و رهبر تحول دموکراسیپیش نمود که بورژوازی بودن نداشت و خود اذعان میکه مالجو ادعای ارتدوکس

اما بسیار بیش از سلف خود منت  دارالشفا .استبورژوازی ضروری  یجبهه یرای عقبهایران است و حضور کارگران تنها ب

متکی »و تبعاً انقلاب را  های ستم نامیدگاهدر بطن گره« ستم غالب و محوری»را « ستم طبقاتی» و بر سر کارگران نهاده

ثابت کرد ی ی متوسططبقهاما روشنفکر  .ددانست. حال به اذعان خود او خبری از کارگران در معرکه نبومی« بر کارگران

یاحسین  یدار دستهمیان 1388ی سبز در سال ی متوسططبقهطور که در جنبش گرگ مرگ است و همان یکه توبه

                                                            
 ا رادیو همبستگی، نقل از بوته مالجو در بوته نقد، وحید صمدی.وگوی محمد مالجو بگفت 60
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آخر برای  یهای خود را تنها نگذاشت و تا لحظهایطبقهنیز هم 1401ی ی متوسططبقهگویان بود، در بلوای میرحسین

شدن مخدوش»هنوز متوجه  1401که در اردیبهشت  دارالشفاکشید. خود عربده می حقیر یارگیری از میان کارگران از دکّان

تشکل»نشده بود از « مرز براندازی و انقلاب کند: با این جملات ستایش می« گانه( 20های مدنی )منشور مطالبات حداقلی

تشکل چپ  20منشوری که توسط  ؛«شودخواهی ایرانیان محسوب میحولمی در تمنشوری که به خودی خود گام مه»

ز.ز.آ نگارش شد و آخرین بند از مطالبات حداقلی آن  یو در حمایت قاطع از معرکه پروامپریالیسم آمریکاییاولتراـ لیبرال

برمبنای روابطی عادلانه و احترام  کشورهای جهان یسازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همهعادی»شد به مربوط می

مارکسیسم دارالشفا و  بحران دوران دیگر داریم وارد« متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.

های اساسی نبود، پس چرا یکی از خواسته آمریکا شویم. مگر جمهوری اسلامی مجری تام منویات امپریالیسممی شرکایش

کشورهای جهانعادی»باید« خواهی ایرانیانگام مهمی در تحول»در سطوح با همه روابط خارجی در بالاترین « سازی

ها دارد که به جز آمریکا و اسرائیل کدام یک از کشورهای جهان هستند که جمهوری اسلامی روابط غیرعادی با آنباشد؟ 

دانست چه نرسیده بود. او هنوز نمیدارالشفارسی هنوز روز حساب 1402در اردیبهشت  61شود؟« سازیعادی»بخواهد 

ی طبقهدیگر امیدی در  1402بعد و در بهمن  هما 9ی است. هایوکارش آبستن چه بحرانبالا آورده و کسب بدهی سنگینی

و باید بار سنگین بدهی را بر دوش شرکایش  گاوش زاییده است به احیای ز.ز.آ وجود ندارد و دارالشفا نیز فهمیده که متوسط

عنوان یک نظام جمهوری اسلامی به»افتد: می« برانداز خواهچپ جمهوری»اینجاست که او به یاد مرزبندی با . بیاندازد

شلتاق  چندسالتازه اول بحران است. حاصل این  62«شود که باید آن را به مدار جهانی آورد.غیرمتعارف جهانی نگریسته می

را فاجعهآرمیده و مأموریت جدید او این است که این  آغوششاکنون نوزادی از جنس فاجعه است که در دارالشفا نظریِ

 بیاندازد. شرکای سابقشو مسئولیت تولدش را برگردن  رفتهگردن نگ

به  1396پاگرفته از دی  «ی طبقاتیِمبارزه»اساساً روند  «ژینا»از هنگام قیام »نویسد: می «بحران مارکسیسم»دارالشفا در 

داد و در این راستا  «حجاب اجباری»ی شدن مسئلههم با برجسته، آن«ستم جنسیتی»جایش را به گفتمان این سو، 

 «حق تعیین سرنوشت»ی شدن مسئلهونرغم حضور پرخروش کردستان و بلوچستان در مبارزات، حتی مجالی برای هژمعلی

از  9این دیگر اسمش بحران نیست، اعلام ورشکستگی رسمی است.  «در فضای سیاسی فراهم نشد. ماه پیش دارالشفا

کارگران را با اخلال  ی طبقاتیمبارزهنالد که چرا روند شوند. اکنون او از ژینا مینالید که چرا با ژینا همراه نمیکارگران می

 اندخواهانه ایستادهسیاست نه بر موضع کمونیستی بلکه بر موضع دموکراسی یدر صحنه هادارالشفا امثال جه کرده است.موا

. بنابراین دنکنک میگرایانه دربورژوایی و ذیل پراتیک جنبش ی مدنیجامعهکارگران را در چارچوب « ی طبقاتیمبارزه»و 

ای پس از شکست ز.ز.آ تنها نشانه ها در نسبت با جنبش کارگری زنان و قومیتتلاش او برای در حاشیه قراردادن جنبش 

ی ن فانتزی دموکراسی در صحنهشدرمقرونق و کمتواند باشد. او کممی« اکونومیسم»از حرکت او به سمت 

اعتقاد به اینترسکشنالیتی کند. دارالشفای پیش از شکست ز.ز.آ، بابا چاشنی اکونومیسم جبران می را اجتماعی ایرانـسیاسی

                                                            
اندازهای چشم»، یکی از «سازی روابط با تمام کشورهای جهان و در بالاترین سطحعادی»ماه بعد از حمایت از  9آمیز است که دارالشفا دار و طعنهخنده  61

 کند. معرفی می« های ریز و درشتاندن امپریالیسترای برای به عقبایجاد همبستگی منطقه»را « سیاست کمونیستی
 .1402بهمن  تارنمای نقد، امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 62
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ها و کارگران دانسته و خواهان های اجتماعی زنان، قومیتواسطه جنبشسیاست را امتداد بی یهای ستم(، صحنهگاه)گره

دارانه خواندن حاکمیت جمهوری اسلامی از سوی ها علیه حاکمیت جمهوری است. بنابراین سرمایهزدن این جنبشگره

سیاست  یارتباط با موضع سیاسی اوست. چرا که او جمهوری اسلامی را در صحنهع نظری کاملاً بیدارالشفا تنها یک موض

آماج قرار تحت  ی مدنیجامعه یخواهانههای دموکراسیسیاسی طبقاتی پرولتاریا بلکه از منظر جنبش ینه از منظر مبارزه

گیرد. دارالشفا پس از شکست ز.ز.آ به رار میخواهی پروامپریالیسم آمریکایی قدموکراسی یدهد و در جبههمی

های تحت ستم )طبقه، ملیت، بر اساس آن همه هویت»کند به جرم اینکه های ستم(، حمله میگاهاینترسکشنالیتی )گره

و سپس با تکرار  63«شان علیه ساختار استقبال کردجنسیت، نوعی از مذهب( به یک اندازه اهمیت دارند و باید از سوژگی

را استنتاج « های تحت ستمهویت اهمیت یاندازه»خواهد تفاوت در اقتصاد سیاسی می یضع نظری پیشینش در زمینهمو

شیوهاگر می»کند: پس روشن است به چهاست،« داریی تولید سرمایهشیوه»ی مای تولید مسلط در جامعهپذیریم که

 64«را نفی کنیم.(« ستم ملّی»و « ستم جنسی/جنسیتی»که بنا باشد آن)بی معنا تضاد کار و سرمایه تضادی بنیادین است

 واسطهسیاست چونان امتداد بی یهای ستم( که همان فهم صحنهگاهبه مبانی اینترسکشنالیتی )گره چنانهمدارالشفا 

متفاوت به این  دهیِدنبال وزنبه رسی د شکلی نظرورزانه، انتزاعی و مَاست وفادار مانده و تنها به ی مدنیجامعههای جنبش

واسطه، خنثی هایی بینامد نه عینیتمی« تم ملّیس»و « ستم جنسی/جنسیتی»چه ها است. او متوجه نیست که آنجنبش

پرولتاریا نه  ی طبقاتیمبارزهشده ذیل فانتزی دموکراسی جهان آمریکایی هستند و انکشاف وضع مقولاتیو معصوم بلکه 

 ی بلکه در گرو گسستی متوسططبقهاز سوی روشنفکر  «ادینیبنتضاد »و  «تضاد اصلی»ح مقام در گرو کسب لو

و اقشار  ی کارگرطبقهاز فانتزی دموکراسی جهان آمریکایی و کارگزاری سیاست کمونیستی درون زنان  سیاسیـتئوریک

 هستند؛ "اموزون سرمایهن یتوسعه"و  "کار خانگیی کارگر و بازتولید نسلی طبقه"متأثر از  است که ایحاشیهمناطق  مازاد

فمینیسم و  ،ستیکمونیسیاست . قرار دارد« ستم ملّی»و « ستم جنسی/جنسیتی»که در ضدیت تام و تمام با  سیاستی

ها را به نفع سیاست طبقاتی و برای دهد، بلکه آنمی جای ی کارگرطبقهرا نه انکار کرده و نه در حاشیه  گراییقومیت

جنبش کارگری بدون میانجی سیاست کمونیستی چیزی جز پیگیری منافع روزمره و  کند.اعتلای آن، قلع و قمع می

تواند باشد و تمرکز دارالشفا بر جنبش کارگری بدون میانجی بورژوایی نمی ی مدنیجامعهاقتصادی کارگران در چارچوب 

 یشود، انحرافواسطه به سطح ساختاری مناسبات تولیدی در سطح نظری توجیه مییاست کمونیستی که با ارجاع بیس

 65است که اکونومیسم نام دارد.

                                                            
 .1403شهریور  تارنمای نقد، در نقد مارکسیسم مراد فرهادپور،  63
 همان. 64
که دارالشفا همبپور، خسرو خاکچون رضا کریمنمایی همهای خصلتتفاوت دارالشفا با اکونومیست  65 کند چنان تلاش میین، محمدرضا حنانه و ... در این است

زمان خلاء ناشی از احراز عدم کفایت ارتباط خود را با ساحت سیاست حفظ کرده و به فانتزی دموکراسی جهان آمریکایی در ساحت سیاست وفادار بماند و هم

تری قرار دارند که ارتباط خود با ساحت های خالصپر کند. در انتهای منطقی مسیر او اکونومیستفانتزی دموکراسی در ساحت سیاست را با ملات اکونومیسم 

شان است. برای نقد این شاخه از اکونومیسم ی خلاءها بلکه اساس موضع و عملها نه ملات پرکنندهتر قطع کرده و اکونومیسم برای آنایشکل ریشهسیاست را به

پرولتاریا و »از پویان صادقی، « (4ی )ضداحاله ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه»از وحید اسدی، « پیش، دو گام به پس یک گام به»به رجوع کنید 

از رستا آسایش، « پدران و پسران»از آصف سرمد، « کاریغیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده»از صمد کامیار، « )علیه ورکریسم( ی طبقاتیمبارزه

لی سبک کار کمونیستی و کلیت )در مقابله با رویکرد ورکریستی(، از ع» وحید اسدی،از « ی طبقاتی )نقدی دوباره بر ورکریسم(ماتریالیسم خام علیه مبارزه

 از حبیب آلادپوش.« لنینیسم علیه ورکریسم»عسکرنژاد، 
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فاصله سال ها با وقوف کمونیست. کنیممرور میرا  1401تا 1396های تفاوت موضع کمونیستی با موضع چپ لیبرال در

ها، امکان آگاهی توده برسازی امپریالیسم آمریکا درو  وری اسلامیمتعارف کاپیتالیستیِ جمه کنندگی شکاف دولتتعیینبه 

یک بدیل انقلابی و سوسیالیستی برای جمهوری اسلامی در آن وهله را منتفی دانسته و ضمن اتخاذ موضع 

ی مبارزهپراتیک صحیح مبارزاتی را مبتنی بر جنگ موضعی گرامشیایی تعیین کرده و برای اعتلای  "طلبانهسرنگونیضدِّ"

تأکید کردند.  نند کارخانه، دانشگاه و محلات کارگریهایی ماکشان در حوزهبر سازماندهی کارگران و زحمت طبقاتی 

« قدرت به دست شوراها یهمه»فراخوانِ  لیسم آنارشیستی در پوشش سوسیاـلیبرال اما با طرح بدیلی لیبرال هایچپ

ها با شناخت دلالت موظف به رقابت با جناح راست براندازی دانستند. کمونیست براندازی  دادند و خود را در مقام جناح چپِ

 ارگری کطبقهمقابل این خواست ایستادند و بر سازماندهی سوسیالیستی زنان « حجاب اختیاری» سیاسی پروامپریالیستیِ

کردند. و برای وحدت اقشار مطرود از کارارتجاعی تمامگراییکه مقابل قومیتچنینهمتأکید یقربانی توسعهوقد ایستادند

های کارگران ایران کوشش نمودند. چپ ی طبقاتیمبارزه با و انسانیت مازاد ایحاشیهداری در مناطق نامتوازن سرمایه

بر این  منطق دلالت فرماییِحکمگرایانه به ساحت سیاست و انکار خودفرمانی نسبی و لیبرال اما با نگاهی لیبرالی و جنبش

دار پیگیری پرچم به رهبر و خود را زدن جنبش کارگری به جنبش زنان و جنبش اقوام،از طریق گره ساحت، تلاش کردند تا

راستی  ِاه با فمینیسم و ناسیونالیسم دستبدل سازند و در این ر گراییقومیت چنینهمو « حجاب اختیاری»تحقق خواست  و

  رقابت کنند.

های لیبرال این دال محوری سوژه .دآغاز ش« حجاب اختیاری»با دال محوری  مهسا امینی و مرگدر پی  1401اعتراضات 

 یها در جامعهپایگاه اصلی این سوژه بورژوایی ایران را به نبرد با جمهوری اسلامی فراخواند. ی مدنیجامعهپروآمریکایی 

جایگاه استواری در ساختار  ی کارگرطبقهدار و سرمایه یای که که برخلاف طبقه. طبقهاست ی متوسططبقهایران، 

 ی مدنیجامعههای خیالین وابستگی با انگاره یطهترین راباش او را در نزدیکاجتماعی اقتصادی جامعه نداشته و هستی

های انگارهکه نظم امپریالیستی حاکم بر جهان را تحقق  ایفیل و حقوق بشریخواه، دموکراسیهای آزادیسوژه دهد؛قرار می

که تبارزات  ییهایژگیو خودِ ؛نددانیم یاسلام ینظام جمهور یهایژگیخودو فیخود را طرف و حر و انگاشته شانخیالین

 کایآمر یتحت رهبر« جهان آزاد»در  رانیشدن اهضم یمانع اصلشان در ظنبودند و  کایآمر سمیالیشکاف ج.ا.ا و امپر

بود و اگر جنبش  رانیدر ا "انیب یفقدان آزاد" یژگیبه خودو تهیویسوبژکت نیواکنش ا 78 ریت 18اگر  .دنشویشمرده م

زن، »بود،  یاسلام یجمهور "و نظارت استصوابی نگهبان یشورا" یژگیبه خودو تهیویسوبژکت نیسبز پاسخ ا یمخمل

بود. پرواضح است که  یاسلام یدر جمهور "یحجاب اجبار" یژگیبه خودو تهیویپاسخ همان سوبژکت زین «یآزاد ،یزندگ

 "بودنشنامتعارف"از سر  یاسلام یآماج قراردادن نظام جمهور یبرا یاو نشانه یانجیتنها م هایژگیخودو نیاز ا کیهر 

تا سال  1388تفاوت که از سال  نیبا ا شدندیحادث م یساختار گرایششکاف و  کیحوادث در بستر  نیا یبودند. همه

انداخته  یو جهان یدر سطح ملّ ی مدنیجامعهبر  ییهاکرَچنان تَ کایآمر سمیالیامپر یافول هژمون یساختار ندیفرآ 1401

 ل،یواجد بدیِجنبش مخمل کینه با  گریباشد. د 1388 یجنبش مخمل از جنس توانستینم گرید 1401بود که جنس 

افق  هکه اگرچه با تمام توان ب میبراندازانه مواجه بود ایمعرکهـجنبشاجتماعاً مطلوب بلکه با  ندگانیراهبرد، رهبران و نما

راهبرد، رهبران  ل،یاما فاقد هرگونه بد زدیچنگ م کایآمر سمیالیامپر یگرفته در مدار سرکردگآرام کِیحکومت دموکرات کی
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بسیاری تلاش  طلبیسرنگون اپوزیسیونمتکثر و متضاد  یها، گروهاعتراضاتاجتماعاً مطلوب بود. در آغاز  ندگانیو نما

محولّ  رانیدر ا کیحکومت دموکرات کی یو برقرار یاسلام یجمهور یراندازب یکردند تا حل اختلافات خود را به فردا

دوران رونق  یِانتخابات کِیدموکرات یهاقابل حل در چارچوب نظام جِیاختلافات نه از جنس اختلافات را نیسازند. اما جنس ا

واقعیت افول  بود. یدر سطح جهان کیدموکرات یهانظام نیهم یبلکه اتفاقاً برخاسته از افول و ناتوان کایآمر سمیالیامپر

که هیچ گونه خواهان ایرانی قرار داده بود بدون آنمتعددی پیش روی دموکراسی هایسامانینابههژمونی امپریالیسم آمریکا 

فراگیر درون  راستیِوشن خود را در بروز یک هذیان دستِها داشته باشد. این ناتوانی و افق نارافق روشنی برای پاسخ بدان

یعنی  ،اعتراضات نشان داد که بازتابش در سطح رهبران سیاسی این نیروی اجتماعی یی متوسطهطبق نیروی اجتماعی

به  بود که منجر اپوزیسیونهای معطوف به وحدت خوردن تلاشنیز برهم ،اسلامی جمهوریبورژوایی  اپوزیسیون

کردنوگلوبالیستهایدموکراتلیبرالرفتنِحاشیهبه بالا پیدا طلبی در مناطقمانند سلطنتایراستیدستِجریاناتدست

  ای مانند کردستان و بلوچستان شد.طلبی در مناطق حاشیهنشین و جداییفارس

گوییم، سخن می« قیام ژینا»در « سیاست پرولتری»وقتی از غیاب »گوید: می «مراد فرهادپور سمیدر نقد مارکس»دارالشفا 

بالقوه، بالفعل نشود و  یهاگرفته در جریان آن است که باعث شد تمام ظرفیتصورت« شناسیِدشمن»مان به ضعف اشاره

سیاست » یوظیفه «راست مصادره شود. اپوزیسیونشده در آن هم جملگی از سوی های بالفعلهای زیادی از ظرفیتبخش

ها در این د که شکست چپبکشان ی متوسططبقه یبراندازانه یچپ لیبرال آن بود که کارگران را به معرکه« پرولتریِ

های تحت ملت»و « زنان»قرار بود بازنمایی سیاسی  چنینهم« بالقوه، بالفعل نشود. یهاتمام ظرفیتباعث شد »زمینه 

که این امر هم محقق نشد و بنابراین « به تضاد اصلی کار و سرمایه گره بخورد»ها قرار گرفته و چپ یعهده بر« ستم

دارالشفا با انکار  «.راست مصادره شود اپوزیسیونشده در آن هم جملگی از سوی های بالفعلیتهای زیادی از ظرفبخش»

پروامپریالیستی  ساختاراً لیبرالی وبورژوایی ایران، خصلت ی مدنیجامعهامپریالیسم آمریکا در سطح  بالای واقعیت هژمونی

و امپریالیسم را به یک دستگاه و سازوبرگ فریبکار و  درک نکرده را ی مدنیجامعهبرآمده از  یخواهانهدموکراسیتحرکات 

ها اگر چپ را به انحراف کشانده است.ی مدنیجامعه های خنثی و معصومِدهد که گویی جنبشکننده تقلیل میمصادره

ایش نه تبدیل ، معنریختندشده را در قالب خود میهای بالفعلو ظرفیت شدندشان میموفق به انجام وظایف یادشده

افتادگی و از ریخت ییبراندازی در شکل چپ بود. اما افول هژمونی امپریالیسم آمریکا بروز تنها بلکه براندازی به انقلاب،

ی و چپ لیبرال ه استای شدزنندهمهوع و راستی سبب بروز هذیان دستِ ،در سطح جهانی و ملّیبورژوایی  ی مدنیجامعه

سوارشدن بر اتوبوس ز.ز.آ از های سمت چپ اتوبوس براندازی را دربست رزرو کرده بود، پس از صندلی ها قبل که از سال

 برنده آن با اردنگی به بیرون پرتاب شد.پیش یِی متوسططبقهسوی نیروی اجتماعی 

اعتماد به نفس  ینماینده چپ  . اینبود بورژوایی ی مدنیجامعهمحصول رونق امپریالیسم آمریکایی و تعمیق  چپ لیبرال 

ی جامعهآزادی و برابری  یاستثنائات به درون قاعده تربیشکردن هرچه و پراتیک آن برای داخل ی متوسططبقهو پویایی 

 یتر ساخته و به آسمان فانتزی جامعهرا مرتفع ی مدنیجامعهچپ لیبرال آن بود که ساختمان  یبود. وظیفه مدنی

هانی و ملّی در سطوح ج ی مدنیجامعهسازد. اما در دوران افول هژمونی امپریالیسم آمریکا که  تریکناب نزد دموکراتیکِ

اعضای جدید  داخل کردنِبرای اشتیاقیو  تنها رمقیدرمانده نه ی متوسطِطبقهکرده است، خوردن شروع به لرزه و تَرکَ
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ها را نیز عامل لرزش و توسط چپ ی مدنیجامعهختمان بخشی به سابه ساختمان خود را ندارد، بلکه گسترش و ارتفاع

نه از وجه  را 57انقلاب  ،های لیبرالکند. چپسازی میاسطوره خود استوار و پررونق یپنداشته و از گذشته آنریزش 

ستایش اش که موجب سرنگونی دیکتاتوری پهلوی گردید خواهانهدموکراسی ضدامپریالیستی آن بلکه از وجهـطبقاتی

هایش بر دوش انقلاب انقلاب دموکراتیکی که گویی با استقرار جمهوری اسلامی ناکام گشت و رسالت تحقق آرمان ؛کنندمی

ز.ز.آ و تلاش برای ایران که در جریان  پروآمریکایی ی متوسططبقه اما های آتی افتاده است.دموکراتیک دیگری در دهه

را  57انقلاب  ،شده استواقف  تربیشکایی به ناتوانی خود در این مسیر هر چه ملت دموکراتیک پروآمریـتأسیس دولت

گرفتار جمهوری اسلامی شده و دیگر توان رهایی از ای که در آن، نقطه ؛کندبدبختی خود خوانش می آغاز ینقطه چونهم

های اجتماعی آریامهری و آزادیاکنون در حسرت پاسپورت ارزشمند ، در حال سقوط ی متوسطِطبقهدست آن را ندارد. 

تواند امیدرضا پهلوی نمییکه در چهرهی متوسططبقهآن بخش ازسوزد.مربوط به سبک زندگی در دوران پهلوی می

را شخصی چون پزشکیان  و روی آورده  یمحور مقاومتبه بال لیبرال دوران خوش از دست رفته را بازیابد،  یخود به اعاده

دیگر است که متوجه شده  باقی مانده است،پروآمریکایی  دیگر که بخش .انتخاب کرده استئیس جمهور جایگاه ر برای

د. ای گسترده، حکومت جمهوری اسلامی را از پا بیاندازهای رنگی با اتکا به یک جنبش تودهتواند مانند دوران انقلابنمی

و برای زودتر  کردهنظامی  یملتمسانه از آمریکا، اسرائیل و ناتو تقاضای مداخله کهبیند مگر آنپس راهی برای براندازی نمی

 پروامپریالیست ی متوسططبقه. کندشدن شر فلسطینیان را رسیدن هواپیماهای اسرائیلی بر فراز تهران، آرزوی زودتر کنده

 و مزدوران جمهوری اسلامی در میان آحاد دنبال خائناناش را بپذیرد بهتواند افول ساختاری نظم مطبوعایران که نمی

کردن ایشان بتواند لرزش و ریزش ساختمان محبوب خود را متوقف کند. چپی جامعه است تا با قربانی تری ازوسیعهردم 

 اومانیستی و ی نابدموکراسلیبرالزدوده تا یگانه رسالت هستی خویش را تحقق  که خود را از هرگونه هویت ملّی و قومی 

ی باشد و طبیعی است که از اتوبوس براندازی با اردنگی ی متوسططبقهچنین  یتواند نمایندهوبالیستی قرار دهد، نمیگل

و قهرکردن  به دادنای جز دشنامجواب رد شنیده چاره ی متوسططبقهاینجاست که دارالشفایی که از  بیرون انداخته شود.

 کند.مویه می« بحران مارکسیسم »هایش را در قالب ایطبقهغ خود از همماند و غم فرابا این طبقه برایش باقی نمی

 

 دوباره آب در هاون کوبیدن«: زن، زندگی، آزادی»شکست ( مپنجبخش 

اش به اشاره امروز ایران از حیث تئوریک « بحران مارکسیسمِ »»کند: را چنین بیان می« بحران مارکسیسم»دارالشفا  

 «داری جمهوری اسلامیسرمایه»ی ارزش برای تحلیل سو و عدم استفاده از چارچوب نظریهاز یک« نشینی از طبقهعقب»

شدن مرز سو و مخدوشاز یک« نشینی از کار تشکیلاتیعقب»اش به اشاره از حیث پراتیک   چنینهماز سوی دیگر است؛ 

، «نقداقتصاد سیاسی»)یعنی  های مارکسیسماست. ما نیاز داریم تا سرچشمه از سوی دیگر« انقلاب»و « براندازی»

 66«بنا کنیم.« حزب»و « شورایی یاداره»، «تحلیل طبقاتی»های را بر شالوده«( ماتریالیسم تاریخی»و « سوسیالیسم»

                                                            
 .1402امروز ما، تارنمای نقد، بهمن « بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 66
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نیز توان کتمان آن را نداشت. او  دارالشفاانگیز یاشار اعجاب انکار یای آفرید که دیگر قوهمشمئزکننده یز.ز.آ چنان صحنه

 برانداز راست را تنها کارگزار اپوزیسیوندانست و چپ می« انقلابیون»را منحصر به « دیگه تمومه ماجرا»زمانی شعار 

ماجرا  یخواهان ادامه»و  دانست که در عمل خواهان براندازی نیستامتیازگیری دولت آمریکا از جمهوری اسلامی می

تاریخ ایران )ز.ز.آ(  یخواهانهین تحرکات دموکراسیترمهمترین و چه در یکی از بزرگاما اکنون باید تضاد میان آن «.است

مارکسیسم در ایران کنونی »دموکراسی ناب رخ داده است را توضیح دهد:  یمثابه تحقق ایدهآل او از کمونیسم بهو ایده

پس الزام داریم  «پاسخ دهد.« انقلاب»و « حزب»، «طبقه»پیرامون سه موضوع  هاهای مارکسیستسریبتواند به گیجباید 

 فاش شود. دارالشفابه این سه موضوع بپردازیم تا فساد نظری و منظری 

های ستم )اینترسکشنالیتی( در جریان ز.ز.آ اذعان گاهاشاره کردیم که دارالشفا چگونه به شکست سیاست گره قبلاً  طبقه:

باختند و این  «ناسیونالیسمفمینیسم و » را به« هاستم علیه ملیتّ»و « ستم علیه زنان» یها قافیهکرده بود. اینکه چپ

، بلکه در قالب نیروهای سیاسی متخاصم با هم گلاویز شدند تا ورشکستگی که هیچ نخوردگره « ستم طبقاتی»ها به ستم

عدم این گره خوردن عاملی است که در »: ای شود بر ورشکستگی دارالشفای مدنی و لیبرالیسم مقدمهدموکراسی، جامعه

سیاسی ایران ـتماعیدادیم که در شرایط مشخص اج توضیح« دهد.سپهر مبارزه سیاسی  ابتکار عمل را به دست راست می

یعنی امپریالیسم  ت دوران  ، با توجه به خصلت کلی98ّماه و آبان 96ماه های معیشتی در دیانکشاف شورش یپس از آستانه

قرار دادن جامعه، آماج یامپریالیسم آمریکا بر سوبژکتیویتهـکایی و چیرگی برسازندگیِ شکاف جمهوری اسلامیآمری

 چنینهمنبوده و دلالتی کاملاً پروامپریالیستی دارد.  ی طبقاتیمبارزهگونه امکان اعتلایی برای واجد هیچ «حجاب اجباری»

بایست می ایران، ملّتـدولتداری در چارچوب نامتوازن سرمایه یهای منبعث از توسعهبال تنشسیاست کمونیستی در قِ 

علیه  با انسانیت مازاد کشانمبارزات کارگران و زحمت بستگیهممی و گرایی قوبرابر هویت در قدمعطوف به ایستادن تمام

«. حق تعیین سرنوشت»گرایی قومی تحت لوای و نه ایجاد بال چپ هویت باشددارانه جمهوری اسلامی حاکمیت سرمایه

یادشده است. تنها  با بحران سیاسیِ ،یی متوسططبقه، روشنفکر چپ دارالشفایاشار  یتوجه، شکل مواجههقابل یاما نکته

 دارالشفاوکارش استفاده کند. کاری که دقیقاً از سند ورشکستگی خود برای تبلیغ کسب تواندبازار می ییک گرگ دریده

انبوهی از آثار »اندازد که از ایرانی می« مارکسیسم»او تقصیر شکست سیاسی چپ لیبرال را بر گردن دهد.انجام می

نظیر به فارسی برگردانده با سرعتی بی» دارالشفا رفقای که بخش قابل توجهی از آن از سوی« نوین مارکسیستیکلاسیک و 

از حیث »در نتیجه چون  است. ای  بالفعل نکردهدر سطح تحلیل ملّی و منطقه را های آناستفاده نکرده و قابلیت« شوندمی

استفاده « هاستم علیه ملیّت»و « علیه زنان ستم»برای تبیین « رزشا یچارچوب نظریه»و « تحلیل طبقاتی»از  «تئوریک

کلاه چپ را بی« انقلابیون»ربودند و سر « مارکسیسم»گوی سبقت را در ز.ز.آ از  گراییقومیتفمینیسم و نشده است، 

کافی  یاندازهبه که بیندخود و شرکایش در ز.ز.آ را در این می« مارکسیسم»علت شکست سیاسی  دارالشفا گذاشتند.

در جامعه « ی تضاد بنیادین کار و سرمایهشکال ستم به واسطهمندی دیگر اَمیانجی»های پویای مارکسیستی برای تحلیل
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ها با مرکزیت نفع نگاه وحدت جنبشارزِ خود را بههای همدارالشفا تنها نگاه وحدت جنبشپس،  67منتشر نشده است!

 لانه کرده است. هم گراییهمین جنبشست که شیطان دقیقاً در این در حالی جنبش کارگری تعویض کرده است.

را به « شورا»را منتشر نمود تا« ی قدرت به دست شوراهاهمه»که با لیلا متن سال بعد از آن 5 دارالشفایاشار : حزب

هنوز »اکنون به این نتیجه رسیده است که  معرفی کند،« یک آلترناتیو ممکن برای وضعیت فعلی»مخاطبانش در جایگاه 

جنبش خودجوش »توان به بنابراین نمی «ه شود.ی کارگر شنیدی طبقهاز حنجره مراه زیادی مانده تا صدای سوسیالیس

 68.را پراتیک کرد« مندی درون طبقهضرورت سازمان»و باید  خیال بودخوش« انقلاب»برای تحقق  «مردم یا کارگران

کارگران علیه کارفرمایان نیز  یخودی است و جنبش اقتصادی روزمرهههای خودب، ساحت جنبشی مدنیجامعهساحت 

خودی کارگران، هاین بود که از جنبش خودب« چه باید کرد؟»کتاب لنین در  یمتعلق به همین ساحت است. کشف داهیانه

سیاسی طبقاتی در گرو  یآید و اعتلای جنبش کارگری به سطح مبارزهخودی بیرون نمیهشکلی خودبسوسیالیسم به

اش از خلال همین لتری است که اگرچه در پیوند دائمی با جنبش کارگری قرار دارد و هستیثقل سیاسی پرو یمداخله

می جنبش استای ازوهلهواجدچنینهمیابد، اماپیوند تکوین مستقل از این یک.حیات بدون این استقلال  حزب در

نگر بدل نخواهد شد که تی و تشکیلاتی و کلیتجی سیاسی و مبارزارویِ صرِف از جنبش  به آن میانهمانیِ با و دنبالهاین

که رویگردانی ی پس از آنی متوسططبقهروشنفکر شدنِ طبقه و تسخیر قدرت سیاسی ممکن نخواهد بود. بدون آن طبقه

های خواهانه را به عینه مشاهده کرد، ایمان خود به جنبشهای دموکراسیآلخواه از ایدهدموکراسی ی متوسطِطبقه

است. اما آیا صرف اذعان  نموده« کارگری حزب» هایش احساس نیاز بهبرای پیشبرد سیاسترا از دست داده و  خودجوش

توان مسائل تشکیلاتی نمی»که  دانیماز لنین می کافی است؟ ی طبقاتیمبارزهبه ضرورت سازماندهی و تحزب برای اعتلای 

 پیوسته و پیروزی انقلاب سوسیالیستی بدون فعالیت سیاسی و عملیات 69«شکل مکانیکی از مسائل سیاسی جدا کرد.را به

و کادرهایش ضمن آمادگی  ودهمتکی بو تبیین میدانی یک حزب منضبط از نوع حزب بلشویک که به سانترالیسم  یگسترده

ایشان را  لب اعتمادو ج کش درآمیخته و امکان رهبری عملیهای پرولتر و زحمتفشانی در راه انقلاب، با تودهبرای جان

برای پیروزی انقلاب  «روی کودکانهچپ»ممکن نیست. این همان شروط اول و دومی است که لنین در  ،داشته باشند

 شمارد: پرولتری در روسیه برمی

شانی وی و قهرمانی. فی آگاهی پیشاهنگ پرولتری و وفاداری وی نسبت به انقلاب، پایداری وی، جاناولاً به وسیله

 چنینهمپرولتار و  یکشان و در نوبت اول با تودهزحمت یترین تودهوسیله که وی قادر است با وسیعثانیاً، بدین

 70ی معینی حتی با آن در آمیزد.رجهپرولتار ارتباط برقرار سازد، نزدیک گردد و تا دکشان غیری زحمتبا توده

 .1402بهمن تارنمای نقد،  امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 67
 همان. 68
ی محمدجعفر پوینده، نشر لوکاچ، ترجمهگئورک ، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»ی یازدهم حزب کمونیست روسیه، نقل از ولادیمیر لنین، سخنرانی پایانی کنگره 69

 .511ی تجربه، صفحه
 .1710ی ، صفحه1384 دوس، چاپ اول،انتشارات فر ی محمد پورهرمزان،ی آثار لنین، جلد سوم، ترجمهدر کمونیسم، مجموعه« رویچپ»بیماری کودکی  70
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ترین تشکیلات حزبی نیز قادر به پیروزی ترین و منضبطآن بزرگگوید که بدون لنین از شرط سومی سخن می چنینهماما 

 رساندن انقلاب سوسیالیستی نیست: 

 یصحت استراتژ یلهیوسبه گردد،یم یعمل شاهنگ یپ نیا یلهیوسکه به یاسیس یصحت رهبر یلهیوسثالثاً به

.... ندیحاصل نما نیقیبه صحت آن  شیخو یها خود با تجربهتوده نیترعیکه وس یشرطبه ،یو یاسیس کیو تاکت

که جامد نبوده، بل عتیشر زیاست که آن ن حیصح یانقلاب یهینظر گرددیم طیشرا نیا جادیا لیآنچه موجب تسه

 71.ردیگیبه خود م ییشکل نها ی و واقعاً انقلاب یاواقعاً توده با عمل جنبشِ کیارتباط نزد یجهیفقط در نت

است، « انقلابی صحیح ینظریه»و « صحت استراتژی و تاکتیک سیاسی»که مبتنی بر « یصحت رهبری سیاس»پس بدون 

خواهد رسوایی شکست سیاسی می دارالشفاپرولتاریا نخواهد داشت.  ی طبقاتیمبارزهای برای هیچ افزوده« حزب»وجود 

یک حزب متشکل از کادرهای عملیاتی فنی تشکیلاتی تقلیل داده و علت آن را نبود  یخود در جریان ز.ز.آ را به یک مسئله

 تقلیل دهد. « ستم طبقاتی»های دیگر به زدن ستمگره ورود کارگران به معرکه و مکفی برای

عملیات  نوع برای چه دقیقاً وجود حزب»هنگام صحبت کردن از حزب با این پرسش مواجه است که  او که ناخودآگاه  

ی ی طبقههنوز راه زیادی مانده تا صدای سوسیالیسم از حنجره»دهد: چنین پاسخی ارائه می« ضروری است؟ ایسیاسی

مگر پس،  72«باره شاهد چنین صدایی هم بود.یکخلاء قدرت بتوان بهدادن کارگر شنیده شود. ممکن است به هنگام رخ

 ی طبقاتیمبارزهروند « »ژینا»گوید قیام می دارالشفای ورشکسته برسد. ی متوسططبقهبه داد روشنفکر « قدرت خلأ»کهآن

که کارگران هم  ،او یِی متوسططبقهی با بدنه ی«ژینا قیام»را دچار اخلال نمود، اما اگر « به این سو 1396پاگرفته از دی 

داشت و با براندازی جمهوری فقط چند گام دیگر به جلو برمی ،گونه حضور مؤثری در آن نداشتندبه اذعان خودش هیچ

ی کارگر شنیده ی طبقهصدای سوسیالیسم از حنجره»بود « ممکن»گاه نمود، آنایجاد می «خلاء قدرت»وضعیت  اسلامی،

عدم وجود  علت ی کهی متوسططبقهروشنفکر ! ؟«بارهیک»شکل بلکه به ای شکل تدریجی یا چند مرحلههم نه بهآن« شود.

دهد تقلیل می« سرکوب حکومت»ایران را به صِرف  ی کارگرطبقهدر  ی طبقاتیمبارزهانقلابی ـهای چشمگیر سیاسیپویه

های منبعث از آن را در هژمونی طبقات حاکم بر طبقات ها و گفتمانبورژوایی و ایدئولوژی ی مدنیجامعهو نقش ساختاری 

بیند تا در می «خلأ قدرت»بروز در را  رشکستگی سیاسی خودگیرد، تنها راه گریز از وکش نادیده میکارگر و زحمت

آنارشیستی خود از دموکراسی ـتخیل لیبرال سازیای برای پیادهگوشه بتواند «اقتدار مرکزی»سرزمینی فاقد هرگونه 

 پیدا کند.مستقیم شورایی 

تمایز آن از طبیعت ارگانیک است.  از نقاطبشری و  یجامعه هایاساساز مارکسیستی، نهاد اتوریته یا اقتدار  یطبق نظریه

ز امحای شکال بدوی مانند اقتدار رئیس قبیله تجسد یافته بود و پس انهاد اقتدار پیش از تقسیم جامعه به طبقات در اَ

جایگزین  توسط جامعه « از فرد  عدم استثمار فرد» و تابوی اعظمِ شدن نهیمیانجی درونینیز به طبقات و برقراری کمونیسم

وجود قدرت دولتی گره هطبقاتی ب یاین نهاد اقتدار در شکل سلطه شود. در تاریخ طبقاتی بشریت،ریا میادیکتاتوری پرولت

                                                            
.1710ی همان، صفحه 71
 .1402امروز ما، تارنمای نقد، بهمن « بحران مارکسیسم»ی در حاشیه 72
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اند، تاریخ زدوده شده یکلی از صحنهدارانه بههای اقتصادی و اجتماعی پیشاسرمایهبندیخورده است. در دورانی که شکل

طبقاتی هستند دوام  یدو شکل از سلطه یبشری بدون یکی از این دو شکل قدرت دولتی که نماینده اییهیچ جامعه

تسخیر قدرت  یاگر بتواند به آستانه ی کارگرطبقهانقلابی  یآورد: دیکتاتوری بورژوازی یا دیکتاتوری پرولتاریا. مبارزهنمی

انتقال میان دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا  یلحظه یآید که نمایندهپدید می 73«رت دوگانهقد»برسد، وضعیت 

دستگاه و سازوبرگ ی قلعهبورژوایی ضروری است. گرامشی  بر مفهوم دولتِ  گرامشیایی  ایدر اینجا توجه به تکملهاست. 

شود و در یک می رضایتقهر و  یاقتدار بورژوازی شامل دو وهلهنهاد . داندمی ی مدنیجامعههایخندق مکملدولتی را 

تو گویی های دولتی سرنگون شود، باز هم های قهر از کار بیفتد و دستگاهبورژوایی، حتی اگر سازوبرگ ییافتهدولت تکامل

تواند از سقوط کامل می و هژمونی منبعث از آن ی مدنیجامعه از میان رفته است و خارجی حاکمیت بورژوازی یتنها لایه

هایی جدید بپردازد.ها و سازوبرگنهاد اقتدار بورژوایی جلوگیری کرده و به بازسازی دولت با دستگاه

حمله خارجی را درنظر  یاگر گزینه است. ی فعلیدر وهلهایران یافته بورژوازی جمهوری اسلامی شکل حاکمیت تکامل

که به سطح انقلابی  ایی طبقاتیمبارزهفرآیند متفاوت قابل تصور است. اول، فرآیند  تحت سهسقوط این حاکمیت  نگیریم،

. منظور ی مدنیجامعه، براندازی پروامپریالیستی از سمت سوم کش؛های کارگر و زحمترش کور تودهدوم، شو ؛اعتلا یابد

 به»قرار است از چنین وضعیتی این است که نخست باشد. چرا که توصیف او  یتواند گزینهنمی« خلاء قدرت»دارالشفا از 

که وارد سطح  ایی طبقاتیمبارزهبلند کند، در حالیکه فرآیند  ی کارگرطبقهصدای سوسیالیسم را از حنجره« بارهیک

ی طبقهفرآیندی از اعتلای آگاهی سوسیالیستی  خود  بشود،اعتلای انقلابی گشته و موفق به سرنگونی حاکمیت بورژوایی 

و آبان  96چه در دی کش مانند آنهای کارگر و زحمتماند فرآیند دوم و سوم یعنی شورش کور تودهاست. پس می رگرکا

مشاهده کردیم. دارالشفا که خودش هم از  1401 یمانند آنچه در معرکه شاهدش بودیم و یا براندازی پروامپریالیستی  98

اش را در متنی که سراسر فرافکنی و ریاکاری اولین و تنها عبارت صادقانه مطمئن نیست، ناخوآگاه  ریسدمیکه  ترهاتی

 یچه دربارهکند که تمام آنشکلی ناخودآگاه اعتراف میاین عبارت، به کار بردنِبهاو با .«ممکن است»برد: است به کار می

لاتکلیفی افتاده و انتظار بلندشدن سری و بگوید در واقع بحران خود اوست که چنین به گیجهمی« بحران مارکسیسم»

دارالشفا از او بپرسیم چه چیز دیگری در  جوید. جا دارد در مقابل این گامسوسیالیسم را از عالم ممکنات و احتمالات می

که به سطح انقلابی اعتلایافته  ی طبقاتیمبارزهدر شرایطی که نیروی  74؟ناشی از براندازی ممکن است« خلاء قدرتِ»شرایط 

                                                            
 هایرژیم دو قدرتی فقط از ستیزه»کند: دهد و آن را چنین تعریف میاختصاص می« قدرت دوگانه»تروتسکی فصل یازدهم کتاب تاریخ انقلاب روسیه را به   73

ها را تشکیل گونه دورانآید، و یکی از عناصر بنیادی اینهای انقلابی پدید میبه این دلیل، قدرت دوگانه فقط در دورانخیزد. ناپذیر طبقاتی بر میآشتی

ی جامعه ق بخشیدن به نظام تازهی تحقای که وظیفهآورد که در آن، طبقهانقلابی، وضعی را پدید میی پیشتمهیدات تاریخی هر انقلاب در دوره« »دهد.می

ی مهمی از قدرت دولت را در دست خود متمرکز بر عهده او افتاده است، در همان حال که دستگاه رسمی حکومت در دست اربابان کهن کشور قرار دارد، پاره

تاریخ انقلاب روسیه، )« رت دوگانه اولیه در هر انقلاب.روای کشور محسوبش داشت. این است منشاء قدتوان این طبقه را فرمانساخته است، هر چند هنوز نمی

 (186ی ، صفحه1402بهار  ارم،ی سعید باستانی، نشر نیلوفر، چاپ چهلئون تروتسکی، ترجمه
توان انتظار صداقتی بیش از این داشت. بازی خو کرده است نمیای مثل دارالشفا که یک عمر به شارلاتانیسم و حقهزده و ورشکستهدار بحرانالبته از دکان  74

در »شویم : تری مواجه میای راستگوترش یعنی سروش هیچکس همین سوال را تکرار کنیم با پاسخ دقیقطبقهاما اگر به دکان کناری او سری بزنیم و از هم

پرسته که خواهان میهنی مطلوب نداره و احتمالات زیادی وجود داره. در بین این احتمالات، احتمال پیروزی آزادیآخر اینکه بله جنگ و براندازی الزاماً نتیجه

کند، بلکه منظور خود از را هم بیان می« الزاماً نتیجه مطلوبی نداره»ل تر از دارالشفا احتماتنها صادقانهاو نه« مون رو برای رسیدن بهش بکنیم.باید تمام تلاش



35 

است که باید شکل جدیدی از حاکمیت بورژوایی را  ی مدنیجامعهاین سیاست حضور نداشته باشد،  یست در صحنها

 ی مدنیجامعهآمریکایی بر  از صحنه غایب و گرایش پروامپریالیسمِ ی طبقاتیمبارزهتدارک ببیند. در شرایطی که نیروی 

را نداشته و سرنگونی حفظ خودش ایران توان  ی مدنیجامعهمریکا، ایران غالب باشد، به دلیل افول هژمونی امپریالیسم آ

های خواهد بود. وضعیتی که با پاشیدن شیرازه« اجتماعیمعنای بیانهدام »جمهوری اسلامی مترادف با بروز وضعیت 

 75زداید.از سرزمین ایران می را یتو سیاست انقلابی و کمونیس ی طبقاتیمبارزهاجتماعی، امکان هرگونه 

را اگر در پیوند با سیاست اتخاذشده از سوی او « سازماندهی درون طبقه»و « حزب» یبنابراین تأکید دارالشفا بر مقوله

گر نمایان پرولتاریا ندارد و تنها ی طبقاتیمبارزهبرای  ایفایدهشویم که حزب دارالشفایی هیچ خوانش کنیم، متوجه می

 است ایبرههبه  ی مدنیجامعه های خودجوشِها و جنبشبین به پویهخوش برالیسمِ لی یبرههچرخشی است در افکار او از 

های خودجوش برای تحقق ها و جنبشبه این پویه تربیشمستقر هرچه م  به تبع افول هژمونی امپریالیسمِ که لیبرالیس

  76.است اش بدبین شدهجهان آرمانی

آخر مسئله این است  ِدست»اینکه شود به و شرکایش مربوط می دارالشفاهای مارکسیسم سریاز گیج یکی دیگر انقلاب:

جا مشخصاً اگر موضوع را ای براندازی؟ ایندادن اعتراضات به سوی یک انقلاب است یا گونهی ما در حرکتکه آیا اراده

که  ا منتهی شود، در صورتیشود که انقلاب باید به برپایی دیکتاتوری پرولتاریدرون بحران مارکسیسم ببینیم، روشن می

ها حزب و اتحادیه )به قول آلن بدیو جایی قدرت و بازتولید نهادهایی چون مجلس و دولت، با وجود دهیک جابه

گوید که نه ی ورشکسته میی متوسططبقهاینجا روشنفکر  77«انجام انقلاب باشد. یتواند نقطهکاپیتالوپارلمانتاریسم( نمی

بلکه حتی به « خلاء قدرت»در شرایط  ی کارگرطبقهشدن صدای سوسیالیسم از حنجره شنیده ینسیه فقط به احتمالِ

با  دارالشفاالبته  تلقی کرد.« انجام انقلاب ینقطه»هم راضی است، فقط نباید آن را  به نفع لیبرالیسم «جایی قدرتجابه»

ی نیروهای متضاد را جمع سید و در راه تحقق آن همهاول باید به دموکراسی ر»که معتقد است  ،«ایانقلاب مرحله»نگاه 

                                                            
خواه پارتیزان، آمادگی برای ضربات نهایی/پرکردن های آزادییکی دیگر از دلایل تشکیل گروه»گوید: تر میرا نیز صادقانه« خلاء قدرت»در شرایط « سازماندهی»

 کس(( سروش هیچx)حساب توئیتری )...« وری اسلامیه خلاء قدرت در صورت مورد حمله قرار گرفتن جمه
به « ای شدنسوریه»ی متوسط ایران نیز با شمّ پدیدارشناس خود به چنین واقعیتی پی برده و آن را در قالب انذار از شقّ محورمقاومتی بورژوازی و طبقه  75

های کارگر و اش بر تودهخالف هستند اما به دلایل متفاوت: بورژوازی برای حفظ سروریبرد. پرولتاریا و بورژوازی ایران هر دو با بروز چنین وضعیتی مکار می

گیری ی طبقاتی و نیز اعتلا بخشیدن به آن ، تسخیر قدرت سیاسی و بازپسهایش؛ پرولتاریا برای حفظ امکان مبارزهها و سرمایهکش و افزودن بر داراییزحمت

 میراث کارش از استثمارگرانش. 
کند تا ی سیاست دموکراتیک در ایران تلاش میزمانِ با تلاش برای اعادهشود که هممتون دارالشفا پس از شکست ز.ز.آ، گرایشات متناقضی مشاهده می در  76

سیاسی به نفع از الزامات عینیِ چنین سیاستی که همان راست افراطی و میلیتاریسم پروآمریکایی است اجتناب کند. اما این اجتناب نه از جنس گسست 

 سیاست کمونیستی  بلکه از جنس اکونومیسم و روشنفکرگرایی انتزاعی و مَد رسی است.
« ی شوراییاداره»و جای دیگر از « دیکتاتوری پرولتاریا». اینکه دارالشفا یک جا از 1402بهمن  تارنمای نقد، امروز ما،« بحران مارکسیسم»ی در حاشیه  77

 1397های دارالشفا است. او در سال سریها و گیجهخاطر یکی دیگر از بحرانارزی این دو هدف بلکه بهدلیل همبرد نه بهنام می«  ی انجام انقلابنقطه»مثابه به

ساحت بحث  نی. اساسا در استین« خوب» ییشورا تیریدر مقابل مد یدولت چیه میتوجه داشته باش»گفته بود: « به دست شوراها ی قدرتهمه»و در 

این در حالی است که مارکس، « در تناقض است. ییشورا یبا اداره یاز اساس به لحاظ فرم یمرکز . دولتستین انیها در مدولت یاسیس یو محتوا یریگجهت

 اند.ی کارگر است، بدون هیچ ابهامی بیان نمودهلنین صراحتاً و مکرراً ماهیت دیکتاتوری پرولتاریا را که همان دولت مرکزی تحت کنترل طبقهانگلس و 
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و  2024میان شرایط ایران  مخالف است و در قیاسی مضحک   ،78«کرد، سپس در خصوص سوسیالیسم وارد مناقشه شد

دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را برعهده  زمانِضروری است که پرولتاریا وظایف هم»معتقد است که  1905 یروسیه

جمهوری  برای براندازی آمریکاییامپریالیسمِ پرو ی متوسططبقه یبندی نیز فرآیند مبارزهاما حتی در این صورت 79«.بگیرد

نیز باید بدان بپیوندند و بدان یاری برساند. اختلاف  ی کارگرطبقهکه طبعاً  شودگنجانده می «انقلاب» یاسلامی ذیل مقوله

دموکراتیزاسیون را به  یوظیفه «خواهچپ جمهوری»شود که گویی لاصه میبه این خ «خواهچپ جمهوری»با  دارالشفا

و  دارالشفادنبال پیگیری سوسیالیسم پس از تأسیس مجلس مؤسسان است، اما سپرده و به ی متوسططبقهبورژوازی و 

دموکراسی »و ایجاد  «شورایی یاداره»دموکراتیزاسیون و سوسیالیسم را با برقراری  زمانِهم یخواهند وظیفهیارانش می

 محقق کنند. «مستقیم

 گوید: می لنین

های وسیع پرولتاریا )شرط سطح فعلی تکامل اقتصادی روسیه )شرط عینی( و سطح فعلی آگاهی و تشکل توده

سازد. فقط اشخاص را غیرممکن می ی کارگرطبقهذهنی که ارتباط لاینفکی با شرط عینی دارد( آزادی تام و فوری 

 80شدن است از نظر دور دارند.عملی تحول دموکراتیک را که در حال یِی بورژوایکاملاً جاهل ممکن است جنبه

مالی اروپایی،  یسرمایه و به اتحاد بورژوازی روس با رژیم تزاری با اتکا صنعتی روسیهرغم رشد سریع لیع در آن مقطع

دارانه و تحت ستم اربابان در روسیه حل نشده است و انبوهی از دهقانان در مناسبات پیشاسرمایهارضی هنوز یمسأله

 است:  «بقایای کهن»فئودال قرار دارند و استبداد تزاری عامل حفظ این 

ه ی همان تحولی است که بقایای کهن، یا بقایای سرواژ را )این بقایا تنها شامل حکومت مطلقه نبودانقلاب بورژوای

تر روبد و موجبات تکامل هرچه سریعتر از سر راه خود میتمام هرچهباشد( با قطعیتِ بلکه شامل سلطنت نیز می

  81نماید.تر فراهم میداری را به طرز هر چه کاملسرمایه

که این انقلاب  است دموکراتیک در اروپای باختری در اینـهای بورژوااتیک روسیه با انقلابدموکرـاما تفاوت انقلاب بورژوا

 : گویدتفاوت این دو دوران می یداری باید اتفاق بیفتد. لوکاچ دربارهدر دوران امپریالیسم یا گندیدگی سرمایه

که در محیط تاریخی داری( به دلیل آنتغییرند )مثل گذار فئودالیسم به سرمایهبی تحولاتی که گویی در انتزاع 

 ی خودطور به نوبهتاریخی و همینـی سراسر متفاوتی با کلیت اجتماعیهند، رابطهدای روی میکاملاً تغییریافته

 همان. 78
 همان. 79
جلد دوم، ترجمهدو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک ، مجموعه  80 ، 1384 ات فردوس، چاپ اول،انتشار ی محمد پورهرمزان،ی آثار لنین،

 .813ی صفحه
 .833ی همان، صفحه  81
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بی بورژوازی به پایان گیر انقلادر عصر امپریالیسم، نقش جهان« »کنند.گری کاملاً جدیدی پیدا میکارکرد و دلالت

  82رسیده است.

 کند: توصیف می دموکراتیک روسیه را چنینـی انقلاب بورژوالنین این خصلت ویژه

به رژیم سلطنت، به ارتش  نفع بورژوازی در این است که بر ضد پرولتاریا، به بعضی بقایای کهن اتکاء نماید. مثلاً

بقایای کهن را به طور قطعی معدوم نسازد و  ناتمام  یِازی در این است که انقلاب بورژوایدائمی و غیره. نفع بورژو

 رحمانه نباشد.یعنی این انقلاب کاملاً پیگیر نباشد، به هدف نهایی نرسد، قطعی و بیها را باقی بگذارد برخی از آن

یعنی پرولتاریا و دهقانان  م نایل گردد فقط ممکن است مردم یسنیرویی که قادر است به پیروزی قطعی بر تزار... 

  83باشند.

کند: بندی میباره را چنین جمعلوکاچ موضع لنین در این

عبارت دیگر، را به سرانجام منطقی برساند. به تواند انقلاب بورژواییای است که میپرولتاریا تنها طبقهاز این پس 

های معتبر بازمانده از انقلاب بورژوایی، فقط در چارچوب انقلاب پرولتاریایی قابل تحقق است و تحقق درخواست

سان، انقلاب پرولتاریایی اکنون در آن شود. بدینیها، ضرورتاً به انقلاب پرولتاریایی منتهی مپیگیر این خواست

  84شود.ژوایی و جانشین آن محسوب میقلاب بورنواحد تحقق ا

زمان دموکراتیزاسیون ضروری است که پرولتاریا وظایف هم»دارالشفا آن را در جمله گویا است که  ایبندیاین همان جمع

 یکنندهجدال تعیین مرتبط با هیروسیایپرولتار یکدموکرات یفهیظو بیان کرده است.« و سوسیالیسم را برعهده بگیرد

که سرنوشت انقلاب پرولتری به آن گره خورده  بود سمیتزار هیدهقانان عل یمبارزه یکسب رهبر پرولتاریا و بورژوازی بر سر

 ی مدنیِ جامعهخواستی برآمده از  محوری دوران امپریالیسم آمریکایی و فانتزیِ خواست دموکراسی در ایران کنونی، اما .بود

که چارچوب مناسبات  بورژوایی   ی مدنیجامعههای زینده در بورژوایی است. سوژه یشدهگرفته و تثبیتیافته، شکلتکامل

تحت سرکردگی  کنند، کشورهای بلوک امپریالیستیِهوا طبیعی و تغییرناپذیر تصور میتنفس  چونهمداری را سرمایه

دارانه های توسعه و تکامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسبات سرمایهترین نمونهمثابه عالیایالات متحده آمریکا را به

رونق مالی امپریالیسم آمریکایی به ایشان قبولانده می تر در پایینداری که حتی کشورهای سرمایهاستستایند و دوران

توانند با قرار گرفتن در مدار نظم امپریالیستی به توسعه و تکامل اقتصادی، اجتماعی نیز می کالاییی جهانی تولید زنجیره

 داری دست یابند و به الگوی آرمانی کشورهای بلوک امپریالیستی نزدیک گردند.و سیاسی در چارچوب مناسبات سرمایه

یک  و آمال آن 85ی متوسططبقهدارش پرچم بدنه وی، بورژوای ی مدنیجامعهخواهی در جریان ز.ز.آ پس منشاء دموکراسی

. آیا خواست دموکراسی ه و هستبودامپریالیسم آمریکایی  درون مدار نظم دولت بورژوایی و دموکراتیکِ

، منتشره در فضای مجازی، 1391رضا امیرقاسمی، چاپ دوم: آبان آوری و علیی حسن شمسی لنین، گئورگ لوکاچ، ترجمهتأملی در وحدت اندیشه  82

 .38ی صفحه
 .833ی صفحهکراسی در انقلاب دموکراتیک، همان، دو تاکتیک سوسیال دمو 83
 .40ی أملی در وحدت اندیشه لنین، همان، صفحهت 84
 ندارد. هیبه دهقانان روس ،زین یظاهر یحت ی،شباهت چیه رانیی متوسط اپرواضح است که طبقه  85
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و  تربیش ای بود و در صورت مشارکتِضی بر یک انقلاب تودهرَدر جریان ز.ز.آ، یک خواست عَ پروامپریالیستیـلیبرال

از نقل مشهورش  لنین پسکنار برود؟  خواست سوسیالیسمتوانست به نفع می« انقلاب»تر پرولتاریا در جریان این فعالانه

 :یدگومی ،را داشت «خالص»یک انقلاب اجتماعی  وقوع مبنی بر اینکه نباید انتظار

های ستمدیده و ناراضی از همه رقم... تودهتواند باشد مگر انفجارانقلاب سوسیالیستی در اروپا چیز دیگری نمی

ها و اشتباهات خود را نیز به درون جنبش حمل های ارتجاعی، ضعفها، فانتزیداوریپیش ها با همان ناگزیری آن

  86ها از نظر عینی به سرمایه هجوم خواهند برد.خواهند کرد. اما آن

قدرت جمهوری اسلامی بود.  "سخت یهسته"ایران بلکه علیه ز.ز.آ از نظر عینی نه علیه حاکمیت بورژوازی  یمعرکه

ریالیسم و سنخ امپ خصلتسطح تاریخی رشد کاپیتالیسم گلوبال، توجه به هایی است که با سیاست واجد دال یصحنه

های عینی گوناگونی هستند. این واجد دلالت شرایط مشخص مختلف، یو تعینات ویژه های انکشاف واقعیتآستانه دوران،

فعت طبقات مختلف نمنگرش و دهند که هر یک بازنمای لالی متنوعی را میهای دِزنجیره ها در پیوند با یکدیگر تشکیلدال

های جمهوری مثابه یکی از خودویژگیبه "حجاب اجباری"که توضیح دادیم طور . همانهستندسیاست  یجامعه در صحنه

آمریکایی، یکی از همان  امپریالیسم درون مدار هژمونی های دموکراتیکِسلامی و نقاط تمایز این حکومت با حکومتا

 بینیِ دلالی و جهان یهای جمهوری اسلامی، زنجیرهخودویژگی فِهای معرّ است که در پیوند با دیگر دال ایهای عینیدال

معنای ورود کارگران به این معرکه نه بهپس دهد. وری اسلامی را تشکیل میجمه با امپریالیستیهای لیبرال پروسوژهشکاف 

دلالی عینی  یایجاد ظرفیتی برای تبدیل آن به یک جنبش انقلابی بلکه تنها به معنای گرفتارکردن کارگران در زنجیره

داشت تنها به گسترش و تعمیق این میبربود و هر گامی که این جنبش به جلو  ی لیبرال پروامپریالیستیسوبژکتیویته

 را از جمله «قیام ژینا» باور و ارادهآلیست ایده روشنفکر انجامید.می ی کارگرطبقهسوبژکتیویته در سطح جامعه و درون 

روشنفکرانی  یداند که جهت حرکت آن را قرار است ارادهمی ایگیری و دلالت عینیبدون شکل و فاقد جهت «اعتراضات»

 یاراده 87«ای براندازی؟دادن اعتراضات به سوی یک انقلاب است یا گونهی ما در حرکتآیا اراده»او تعیین کند:  چون

و « دیکتاتوری پرولتاریا»دنبال به «انقلاب» یاراده است و« مجلس مؤسسان»و « جمهوری بورژوایی»دنبال براندازی به

 یخواهانههبتوان با وارد کردن دلگیری و دلالت عینی مشخص باشد را نمیجنبشی که واجد جهت اما .«شورایی یاداره»

ترین چون دارالشفا بلکه حتی بزرگ اییی متوسططبقهنه فقط روشنفکران  یک دال مجزا وارد مسیر و جهت دیگری نمود.

توانند در بستر و جتماعی نیستند و تنها میهای اگیری و دلالت عینی جنبشاحزاب سیاسی نیز قادر به تغییر جهت

که دارالشفا قصد  ای«انقلابی»های پردازیشعارها و عبارت گیری و دلالت عینی به ایفای نقش بپردازند.چارچوب آن جهت

 دلالت عینی آن یبراندازانه را دارد، یا از سمت زنجیره و دلالت عینی گیریبا جهت ها به یک جنبشِ آن منضم کردنِ

شده و به نفع براندازی مسخ  جذب و زنجیره هضم  منطق دلالت کلِجهاز هاضمه و شوند و یا در جنبش پس زده می

 .گردندمی

                                                            
 ن حق ملل در تعیین سرنوشت خویش.ای پیراموترازنامه مباحثهولادیمیر لنین،  86
 .1402بهمن تارنمای نقد،  ما،امروز « بحران مارکسیسم»ی در حاشیه  87
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*** 

کاری نکرد و دیدیم که چگونه شکل کم به نفع براندازی  ی کارگرطبقهدارالشفا در مسخ میراث جنبش سوسیالیستی 

تحریف نمود.  «دموکراسی رادیکال مستقیم و از پایین»را به شکل تحقق « شورا»ق دیکتاتوری پرولتاریا یعنی تاریخی تحقّ 

از آن بود که قادر به هضم  متنافرتردر دوران افول نظم جهانی متبوعش  پروامپریالیستی ی متوسططبقه یهاضمهاما 

اش ها نظربافیکه محصول سال آلیستی خودالتقاطی و ایده واردارالشفا حاضر به دور ریختن نشخ اما چنین نشخواری باشد.

ی طبقهتری برای شکل اختصاصیبار آن را بهارتدوکسی مارکسیستی، این تقلبی چاشنی خواهد با افزودننیست و می ،بوده

 رو کند.سِ کارگر

ی چپ به براندازی چپ گرایانهاستحاله طلبی، از اصلاحطلبیهای جنبش سرنگونیگام با تطور فرمبهگام های چپدارالشفا

چپ کج  اند، به سمت یک اکونومیسمی ی مطبوعش از دموکراسی مواجه شدهرسند و حال که با روی تافتن طبقهمی

های موجود در واقعیت فعلی را به منزل مقصد برسانند. لیکن با توجه به امکان شانخواهیتا بلکه بار کج دموکراسیاند شده

صهیونیستباید تر ندارند؛ یا ند راه بیشتنها چ حرکت کنند، یا به  حزب کمونیست کارگری ایران عاز نو یبه سمت چپ

یارهای در کنار  آن است که که نهایتشجهت بگیرند  سوی یک التقاط گرایانه پیش بروند و یا به سمت روشنفکری انفعال

ی زمین هاست و صحنهی تحدید امکانی سیاست صحنهسکنا گزینند. صحنه ،هانصرآبادیشان، امثال غار چند سال پیش

ی چپ برانداز به صخره گذارد.هایی که دیگر عمرشان را واقعیت منقضی کرده است باز نمیسخت و جای مانور برای نگره

که که برانداز را، چنانندارد. تضادهای انکشاف واقعیت، چپ مسیر یسخت واقعیت خورده است و دیگر راهی برای ادامه

صوری کرده و زین پس همین تناقضات صوری مجبورش خواهد کرد که به سمت سه راه  اتفوقاً تشریح شد، دچار تناقض

 بالا حرکت کند. 
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